
TAZEHAYE  EGHTESADشماره 129ــ سال هشتم

ميزگرد بررسي مصوبه اخير مجلس در مورد تركيب شوراي 
پول و اعتبار و مجمع عمومي بانك مركزي در برنامه پنجم 

محل برگزاري: پژوهشكده پولي و بانكي

مقدمه
به دنبال بحثي كه در رابطه با مواد مرتبط با سياست  هاي پولي در برنامه 
پيشنهاد هايي كه در صحن  از  پنجم در مجلس صورت گرفت، يكي 
دكتر  )آقايان  مجلس  نمايندگان  پيشنهاد  عنوان  تحت  مجلس  علني 
باهنر و گرانمايه(، خارج از كميسيون تلفيق و بدون هرگونه سابقه اي ـ 
حداقل در حوزه مذاكرات ـ مطرح شد، در مورد تركيب مجمع عمومي 

بانك، فر آيند انتخاب رئيس كل بانك و همچنين تركيب شوراي پول 
و اعتبار بود كه با رأي نمايندگان تصويب و به عنوان مصوبه مجلس، 

در صحن علني نهايي گرديد. 
از طرف ديگر، طبق آيين نامه داخلي مجلس اين مصوبه نهايي 
تلقي مي شود و بايد جزء قانون باشد. اگر شوراي نگهبان آن را رد نكند، 
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و  اداري  معاون  حسن زاده،  علي   دكتر  بانكي،  و  پولي  پژوهشكده  ارز 
مالي پژوهشكده پولي و بانكي، دكتر محمدحسين عادلي، رئيس كل 
اسبق بانك مركزي و رئيس مؤسسه مطالعات اقتصادي و بين المللي 
مهندس  مركزی،  بانك  اقتصادی  معاون  قضاوی،  دكتر حسين  روند، 
طهماسب مظاهری، رئيس كل سابق بانك مركزی و صاحب نظر در 
پژوهشكده  پژوهشي  معاون  ندري،  كامران  بانكی، دكتر  و  پولی  امور 
بانكی،  و  پولي  پژوهشكده  رئيس  نيلي،  فرهاد  دكتر  و  بانكي  و  پولي 

تشكيل شد.  
ميزگرد دوم نيز با حضور دكتر يداله اثني عشري، صاحبنظر در امور 
پولي و بانكي، دكتر سيد  احمدرضا جلالي نائيني، دكتر علي  حسن زاده، 
دكتر محمدحسين عادلی، دكتر كامران ندري و دكتر فرهاد نيلي برگزار 
شد. در ادامه متن مباحث مطروحه در اين دو ميزگرد از نظرتان می 

گذرد:  
 دكتر نيلي: به نظر مي رسد كه اين بحث به  رغم بازتاب رسانه اي 

زياد عميق بررسي نشده است. بنابراين، جا دارد كه به طور عمقي مورد 
بررسي قرار گيرد. پيشنهاد من اين است كه اين بحث را در چندين 
محور بررسي نموده، هر محور را به يك جمع بندي رسانده و سپس 

وارد محور بعدي شويم.
در اين خصوص، يك سري بحث هاي شكلي وجود دارد كه اين 

بحث هاي شكلي عبارت اند از:
تركيب مجمع عمومي: لازمه صحبت در مورد تركيب مجمع   ·
عمومي اين است كه كاركرد مجمع عمومي نيز مدنظر قرار 
گيرد، زيرا بررسي تركيب بدون درنظرگرفتن كاركرد، بحثي 

ابتر است.
تركيب شوراي پول و اعتبار.  ·

فرآيند انتخاب رئيس كل بانك مركزي: اين مورد در ذيل ماده   ·
مربوط به تركيب مجمع عمومي مطرح شده است، اما به نظر 

مي رسد كه سايه سنگين تري بر تركيب مجمع دارد.
همچنين در اين ميزگرد مي توانيم بررسي كنيم كه آيا به جز مواد 
لحاظ عملياتي  به  كه  داد  پيشنهاد  را  ديگري  ماده  ذكرشده، مي توان 
تأمين كننده آنچه كه در اين دو ماده ديده نشده است، باشد. به عنوان 
متغير  به عنوان يك  پولي،  پايه  نرخ رشد  بر  قيدي  آيا گذاشتن  مثال، 
عملياتي سياست پولي، مي تواند به رفع خلاء هايي كه ديده نشده اند، 

كمك نمايد؟

بانك  دكتر عادلي: تمام بحث هاي مطرح شده به موضوع استقلال 

در واقع اين دو ماده جزء قانون قرار خواهند گرفت وليكن دو مسأله بعد 
از آن مطرح شد كه نشان داد اين مواد نهايي نيستند و به كميسيون 
تلفيق برخواهند گشت. يكي از اين مسائل بحثي بود كه آقاي رئيس 
من  كه  كردند  مطرح   )1389/9/8( دوشنبه  روز  مصاحبه  در  جمهور 
به عنوان مجري قانون اساسي، اخطار قانون اساسي داده ام و اين مسأله 

به كميسيون تلفيق باز خواهد گشت.
يكي از نمايندگان مجلس و عضو كميسيون تلفيق نيز عنوان كرد 
كه اين مواد به كميسيون تلفيق برخواهد گشت. هنوز مشخص نيست 
كه آيا آنچه اخطار قانون اساسي تلقي شده، فقط ناظر بر مجمع عمومي 
است ـ كه در واقع معاون حقوقي رئيس جمهور مطرح كرده بود كه از 
جمله اسباب رياست رئيس جمهور بر قوه مجريه است ـ و يا اينكه هر 
دو ماده 80 و 81 را شامل مي شود. يكي از اعضاي كميسيون تلفيق 
نيز در اين مورد كه كميسيون فقط به اصلاح عبارتي مي پردازد و وارد 

محتوا نخواهد شد، اظهار نظر كرده است.
به هر حال، صرف نظر از اينكه آيا هر دو ماده قابل طرح هستند 
يا  و  عبارتي  اصلاح  يا  و  مي باشد  طرح  قابل  آنها  از  يكي  فقط  يا  و 
محتوايي، به نظر مي رسد فضايي مناسب براي بحث در خصوص اين 
موضوعات فراهم شده است. اول اينكه به هر نحوي يك تابو شكسته 
شد و نشان داده شد كه تركيب ها قابل تغييرند و نمايندگان مجلس 
به آن رأي دادند؛ بنابراين يك بار اين اتفاق افتاده كه رأي نمايندگان 
آمادگي  و  زماني  لحاظ  از  از طرفي،  است.  يافته  تعلق  آن  به  مجلس 

فكري، فضايي جهت طرح مجدد اين بحث ها ايجاد شده است.
پژوهشكده پولي و بانكي به عنوان نهاد فكري و پژوهشي وابسته 
به بانك مركزي لازم ديد وارد اين بحث شود و بررسي كند كه اين 
بحثي كه بازتاب مطبوعاتي زيادي داشته چقدر وزن سياستي دارد و آيا 
مي توان بيشتر به آن پرداخت؟ بنابراين، پژوهشكده سعي كرده فضاي 
مناسبي جهت طرح اين مبحث و ارائه پيشنهاد هاي سازنده براي تعميق 

و بهبود فضاي فكري فراهم آورد.
به  ميزگرد  دو  پولی  پژوهشكده  موضوع  اين  بررسی  راستای  در 
ترتيب در تاريخ 13 آذر و 27 آذر 1389 برگزار نمود. در ميزگرد اول 
در  كه  شد  خواهش  مركزي  بانك  سابق  كل  رؤساي  از  نفر  سه  از 
اين ميزگرد حضور يابند كه متأسفانه آقاي دكتر قاسمي نتوانستند در 
دكتر  حضور  با  اول  ميزگرد  اساس  اين  بر  كنند.  شركت  جلسه  اين 
سيد  احمدرضا جلالي نائيني، عضو هيأت علمي مؤسسه عالي آموزش 
و  پول  پژوهشي  گروه  مدير  و  برنامه ريزي  و  مديريت  در  پژوهش  و 
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مركزي بر مي گردد، در حالي كه هنوز مفهوم آن، حتي براي مقامات 
عالي رتبه، روشن نيست. بنابراين پيشنهاد مي كنم مقدمه بحث در مورد 

استقلال بانك مركزي و مفهوم آن باشد.

بانك  استقلال  مورد  در  مي توان  كه  نكته اي  مظاهري:  مهندس 
مركزي به آن اشاره كرد اين است كه سياست پولي جزء دستوركار قوه 
مجريه نيست و بايد تعريف شود كه دولت نسبت به دارايي مردم چه 
اختياري دارد. اگر بخواهيم با توجه به محدوديت هاي زماني كه در حال 
را  مسأله  اين  بايستي  دهيم،  انجام  تأثير گذاري  كار  دارد  حاضر وجود 
به طور محتوايي در سطح جامعه بررسي كنيم. نمايندگان نيز نيازمند ند 
تسلط  و  آشنايي  با  موجود،  اطلاعات  به  توجه  با  مرحله،  اين  در  كه 
بيشتري به آن رأي بدهند. من فكر مي كنم كه بهتر است اين مورد با 

انعكاس بيشتري در سطح رسانه ها و نمايندگان مجلس مطرح شود.

دكتر جلالي نائيني: به نكات بسيار خوبي اشاره شد. سؤال من اين 
است كه اخطار آقاي رئيس جمهور به كدام مورد بوده است؟

دكتر نيلي: به مورد خاصي اشاره نكرده اند. ايشان در مصاحبه خود 
بيان كردند كه رئيس جمهور طبق قانون اساسي دو شأن دارد: رئيس 
اينكه  اختياراتش در عرض ساير قوا است؛ و ديگري  قوه مجريه كه 
بعد از مقام رهبري نفر دوم كشور و مجري قانون اساسي است. مورد 
دوم الزاماتي دارد كه رئيس قوه مجريه مي تواند بر اساس اين الزامات، 

حافظ قانون اساسي باشد.
به  خود  مصاحبه  در  نيز  رئيس جمهور  حقوقي  معاون  همچنين، 
اصل 113 قانون اساسي اشاره كردند كه لوازم رياست قوه مجريه بايد 
فراهم باشد. تلقي اين بود كه در اين دو ركن مجمع عمومي از لوازم 
اعمال رياست رئيس جمهور بر قوه مجريه است، بنابراين تغيير تركيب 

مجمع با رياست در منافات مي باشد.

رئيس جمهور  با حكم  تلويحاً  نائيني: مجمع عمومي  دكتر جلالي  
انتخاب مي شود؛ يعني وزير اقتصاد، معاون برنامه ريزي و 7 اقتصاددان 
انتخاب  ايشان  با حكم  اعضاي مجمع( مستقيماً  از  نفر  از 11  نفر   9(
انتصاب  نحوه  به  توجه  با  عمومي  مجمع  ديگر،  عبارت  به  مي شوند. 
اعضاي آن به نوعي توسط رئيس جمهور كنترل مي شود. بنابراين اخطار 
رئيس جمهور به تركيب مجمع نبوده است. به نظر من اگر روشن شود 

كه اين اخطار به كدام قسمت بوده، بهتر است.

محتوايي  به صورت  ما،  محدود  اطلاعات  به  توجه  با  نيلي:  دكتر 
اما به صورت شكلي مي توان گفت  نمي توان به اين موضوع پرداخت، 
كه با توجه به اين اخطار، آنچه در صحن مجلس تصويب شده، نهايي 
البته  گشت.  بازخواهد  تلفيق  كميسيون  به  بنابراين  و  نمي شود  تلقي 
كه  بود  كرده  اظهار  مصاحبه اي  در  تلفيق  كميسيون  اعضاي  از  يكي 
اين كميسيون صرفاً اصلاح عبارتي خواهد كرد. اين مصوبه ايراد هاي 
 10 براي  اعضا  اين  كه  شده  گفته  مثال  براي  دارد.  واضحي  شكلي 
اقتصاد  وزير  اعضا  اين  از  يكي  كه  حالي  در  مي شوند،  انتخاب  سال 
اجازه بحث  بازنگري  اين  تعويض دولت، عوض مي شود.  با  است كه 
با توجه  اين دو ماده را مي دهد.  ابعاد شكلي و محتوايي  در خصوص 
به اينكه احتمالًا تركيب اين دو ماده هنوز نهايي نشده، تأثير گذاري از 

طريق پيشنهادهاي صاحبنظران ميسر مي شود.

دكتر قضاوي: در مقدمه مي خواهم اطلاعاتي را در رابطه با بحث هاي 
ماده 80 و 81 پيش نويس قانون برنامه پنجم بيان كنم. متعاقب اينكه 

بانك  استقلال  مفهوم  بخواهيم  اگر  قضاوي:  دكتر 
امكان  از:  است  عبارت  كنيم،  بيان  را  مركزي 
تجزي پذيري سياست پولي از سياست  مالي و يا به 
عبارت ديگر، امكان ايجاد تمايز در سياست پولي در 

مقايسه با سياست مالي
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اين دو ماده در مجلس تصويب شد، ظاهراً يكي از نماينده ها نيز تذكر 
قانون اساسي داد. وي به اين موضوع اشاره كرد كه يك قانون پنج ساله 
مثال  براي  باشد.  داشته  خود  عمر  از  طولاني تر  حكم  يك  نمي تواند 
در  مي شوند  انتخاب  سال   10 مدت  براي  اعضا  كه  گفت  نمي توان 
حالي كه اعتبار اين قانون پنج سال است. هيأت رئيسه مجلس اين را 

پذيرفت و به كميسيون تلفيق احاله شد. 
نظر  اين  خصوص دو  تلفيق در  رئيسه كميسيون  اعضاي هيأت 
دارند: نظر  بخشي از آنها اين است كه احاله صورت گرفته در خصوص 
ديگر  گروهي  است.  اساسي  قانون  با  آن  انطباق  و  شكلي  بررسي 
اين احاله صورت گرفته، مي توان محتواي آن  با توجه به  معتقدند كه 
نگهبان  به شوراي  و  بررسي نشده  بررسي كرد. شايد هم كلًا  نيز  را 

محول شود.
بانك  استقلال  كه  است  اين  سؤال  جنبي،  اطلاعات  از  گذشته 
مركزي به چه مفهومي است و مزايا و معايب اين استقلال، با توجه به 
تعريف آن، چيست؟ به نظر مي آيد پاسخ اين سؤال گام اول بحث است 
دكتر  آقاي  كارشناسي مطرح شود. همان طور كه  مباحث  در  بايد  كه 
عادلي نيز اشاره كردند، پيشنهاد من هم اين است كه اولين دستوركار 
جلسه حاضر، بررسي مفهوم استقلال بانك مركزي از منظر كارشناسي 
و مزايا و معايب آن براي كشور باشد. سپس در جهت رفع معايب و 
نگراني ها حركت كرده و اين استقلال را در حوزه هاي قانوني، سازماني 

و ساير حوزه ها نهادينه كنيم.

مي كنيم  وسيع تر  را  بحث  چهارچوب  ادامه،  در  بنابراين  نيلي:  دكتر 
و به موضوع استقلال بانك مركزي مي  پردازيم تا تمامي موارد مورد 
بحث معني خود را در آن چهارچوب پيدا كنند و به نگراني هاي موجود 

پاسخ داده شود. 

دكتر عادلي: نظر من اين است كه در مورد فرآيند و سازوكار تصويب 
مواد نيز صحبت شود.

برخي  اول  وهله  در  است  بهتر  من  نظر  به  نائيني:  جلالي  دكتر 
بعُد  در  استقلال  برد.   بين  از  استقلال  مسأله  مورد  در  را  ابهامات  از 
كارشناسي قرار دارد نه در بعُد جايگاه قانوني بانك مركزي. در بسياري 
از كشورها، بانك مركزي جزء سازمان هاي دولتي است كه مجلس و 
آن  فعاليت هاي  بر  غير مستقيم،  و  مستقيم  به طور  جمهوري،  رياست 
فرآيند  استقلال  مسأله  موضوع،  اين  چهارچوب  در  اما  دارند.  نظارت 

جمع آوري تحليل اطلاعات، تصميم سازي و تصميم گيري مطرح است 
و موضوع استقلال سازماني مطرح نمي باشد.

دكتر نيلي: بنابراين در ابتدا استقلال بانك مركزي را تعريف نموده 
مسأله  اين  به  و  مي كنيم  بررسي  ايران  در  را  آن  عملياتي  ترجمه  و 
مي پردازيم كه چگونه مي توان در طول برنامه پنجم نگراني هايي را كه 

در كنار مزاياي آن وجود دارد رفع كرد.
مركزي  بانك  استقلال  مورد  در  پول،  بين المللي  اخيراً، صندوق 
پژوهشي را انجام داده است و 10 معيار براي آن ارائه داده و كشورها را 

بر همين اساس مدرج نموده است.1 اين 10 معيار عبارت اند از:
اهداف بانك مركزي.  -1

بانك  مديره(  )هيأت  برُد2  انتخاب  و  پيشنهاد  فرآيند   -2
مركزي )به طور خاص رئيس كل و قائم مقام(.

ساختار هيأت مديره بانك مركزي.  -3
عزل اعضاي هيأت مديره.  -4

اعطاي اعتبارات به دولت )به طور مستقيم و غير مستقيم(.  -5
كاركرد وا م دهنده نهايي3 بانك مركزي.  -6

استقلال ابزاري بانك مركزي.  -7
استقلال مالي بانك مركزي )بودجه مستقل(.  -8

پاسخگويي بانك مركزي.  -9
نحوه انتشار ترازنامه تفصيلي بانك مركزي.  -10

به  نظر مي رسد كه مي توان با استفاده از اين پژوهش، جايگاه اين 
معيارها را مشخص كرد. بنابراين مشخص كردن شاخص هاي استقلال 
استقلال  تعريف  در  طبيعي  به طور  دارد.  ضرورت  آن  تعريف  براي 
و  سازماني  ساختاري،  لحاظ  به  استقلال  دارد.  وجود  بدفهمي هايي 
بانك  نباشد.  ما  مدنظر  است  ممكن  كه  مي شود  تعريف  نيز  حقوقي 
مركزي يك نهاد كاملًا دولتي است كه از لحاظ ساختاري و سازماني 
وابستگي  منزله  به  وابستگي  اين  اما  است،  دولت  به  وابسته  كاملًا 

بودجه اي نيست.

و  است  دولتي  بنگاه  يك  مركزي  بانك  عادلي:  دكتر 
لحاظ  از  بنابراين  دارد.  قرار  حاكميت  چهارچوب  در 

شكلي و سازماني  فراسوي دولت فعاليت نمي كند
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مهندس مظاهري: بحث هايي كه مطرح شد، در واقع محك هاي 
سنجش استقلال است. بايد هدف از استقلال نيز مشخص شود. عنصر 
اصلي استقلال اين است كه وقتي دولت براي تأمين نياز هاي خود به 
بانك مركزي مراجعه مي كند، بانك مركزي بايد به عنوان يك مشتري 
نياز هاي  به  پاسخ  لذا  مافوق.  مقام  عنوان  به  نه  كند،  رفتار  دولت  با 

اعتباري دولت بايد مطابق نظام اعتبارسنجي باشد.
كنيم،  بررسي  مجريه  قوه  زاويه  از  را  مسأله  اين  بخواهيم  اگر 
مجريه  قوه  وظيفه  نماييم.  مشخص  را  مجريه  قوه  وظايف  بايد  ابتدا 
ارائه خدماتي به كشور است و اختيار دخالت در اموال مردم را ندارد. 
دخالت دولت در دارايي مردم فقط در حوزه قانوني و از طريق ماليات 
اكثر كشورهاي جهان،  به همين دليل است كه در  امكان پذير است. 

مجلس نرخ ماليات را تصويب مي كند.
نظام بانكي و به طور مشخص بانك مركزي از طريق نظام پول 
اعتباري مي تواند در اموال مردم دخالت كند و از طريق سازوكارهايي 
به  نسبت  غيره  و  پولي  پايه  تغيير  پول،  انتشار  نقدينگي،  ايجاد  نظير 
نظر  اين  از  مركزي  بانك  استقلال  باشد.  داشته  اختيار  مردم  اموال 
دست  به  است  ممكن  مركزي  بانك  پولي  تصميمات  كه  است  مهم 
قوه  و  جمهور  رئيس  بايد  اما  شود.  منجر  مردم  دارايي هاي  در  بردن 
مجريه اين اختيار را نداشته باشند. مجلس نيز مي تواند از طريق تغيير 
اصل  من،  نظر  به  كند.  برقرار  را  مردم  دارايي  صيانت  سازوكارها  در 
استقلال كارشناسي نسبت به اصل صيانت دارايي در درجه دوم  قرار 
دارد، زيرا نهادهاي دانشگاهي در مقايسه با بانك مركزي، در اظهارنظر، 

مستقل تر عمل مي كنند.

اين گونه  را  مظاهري  مهندس  آقاي  سخنان  مي توان  نيلي:  دكتر 
جمع بندي كرد كه نظام خلق پول اعتباري، كه سازوكار آن در اختيار 
از اين سازوكار برخوردار  نظام بانكي با مديريت بانك مركزي است، 
در  نظام  اين  دخالت  كند.  دخالت  مردم  دارايي هاي  در  كه  است 
دارايي هاي مردم مي تواند از طريق انتشار پول اعتباري و افزايش پايه 
پولي صورت گيرد. بنابراين نهادي كه از اين سازوكار برخوردار است 

بايد در قبال دولتي كه مي تواند چنين كاري انجام دهد، استقلال داشته 
مردم  دارايي هاي  در  دخالت  با  نبايد  مجريه  قوه  اداره  واقع  در  باشد. 

همراه باشد.

دكتر جلالي نائيني: بايد به مسأله صيانت دارايي مردم، كه منظور 
از آن كنترل تورم است، معني داد. در يك زمان منشأ شوك، بخش 
واقعي است و شوك رابطه مبادله4، واقع و در نتيجه فشار تورمي ايجاد 
مي شود. در زمان ديگر، با فرض ثابت بودن تمام عوامل، شوك سياست 
پولي باعث تورم مي شود. بنابراين، زماني كه در مورد صيانت از دارايي 
مردم سخن مي گوييم، يعني سياست به گونه اي باشد كه بانك مركزي 

با فرض ثابت گرفتن ساير شوك ها اين مسأله را ايجاد نكند.
به  توجه  با  رسيد،  دلار   7 به  نفت  قيمت  كه  زماني  مثال  براي 
وضعيت درآمد و هزينه ها، بايد نرخ تورم تعديل شود تا بين عرضه  كل 
و تقاضاي كل، تعادل ايجاد كند. نمي توان اين كار را بر عهده بانك 
مركزي گذاشت و به گونه اي جزء محدوديت هاي بانك مركزي است و 
رفتار بانك مركزي نسبت به شوك ها مقوله اي جداگانه مي باشد. بر اين 
اساس، در مواد قانون برنامه پنجم بايد به گونه اي اين موارد تفكيك 
شوند تا بتوان با استفاده از اين تفكيك مسئوليت و هدايت سياست را 

مشخص كرد.

بانك  استقلال  مفهوم  بر  علاوه  مي رسد  نظر  به  عادلي:  دكتر 
استقلال  مفهوم  در  برخوردارند.  اهميت  از  نيز  آن  نمادهاي  مركزي، 
و  است  دولتي  بنگاه  يك  مركزي  بانك  كه  گفت  اين گونه  مي توان 
در چهارچوب حاكميت قرار دارد. بنابراين از لحاظ شكلي و سازماني  

مهندس مظاهري: دخالت دولت در دارايي مردم فقط 
در حوزه قانوني و از طريق ماليات امكان پذير است. به 
همين دليل است كه در اكثر كشورهاي جهان، مجلس 

نرخ ماليات را تصويب مي كند
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فراسوي دولت فعاليت نمي كند. از طرف ديگر، به اين دليل كه بانك 
مركزي تنظيم كننده و مجري سياست پولي است و سياست پولي به 
پيشرفت كل كشور در بلندمدت مربوط مي شود، لذا بانك مركزي بايد 
بر ملاحظات كوتاه مدت منطبق  لزوماً  را درنظر بگيرد كه  ملاحظاتي 
نمي باشد. از طرفي، به اين دليل كه در نظام حكومتي ايران، دولت ها 
بهبود عملكرد و  دنبال  به  يا 8 ساله هستند و همچنين هر دولت   4
منافع خود است، بنابراين در هر نظامي يك سري كاركردهايي وجود 
دارد كه فراسوي دولت است و بايد بر اساس ملاحظات ديگري به اين 

مسأله بپردازيم.
براي مثال در مورد قوه قضائيه و ارتش اين مسأله صادق است. 
استقلال قوه قضائيه به معناي استقلال از حاكميت نيست و اين قوه 
زير نظر حاكميت فعاليت مي كند. همچنين ارتش صيانت از حاكميت 
كشور را بر عهده دارد و ماهيت فعاليتش با تغيير دولت تغيير نمي كند. 
مفهوم استقلال بانك مركزي صيانت از پيشرفت كشور در بلندمدت 
حاكميتشان  زماني  محدوده  به  دولت ها  وظايف  كه  حالي  در  است، 
ملاحظات  اساس  بر  بايد  مركزي  بانك  بنابراين  مي شود.  مربوط 

بلندمدت اقتصادي فعاليت كند.
به هر حال، مفهوم استقلال اين است كه بانك مركزي علاوه 
خود  تخصصي  ملاحظات  به  بايد  مالي  سياست هاي  با  هماهنگي  بر 
بپردازد. بنابراين سياست پولي و مالي در عين تفكيك بايد تا حدودي 

با هم هماهنگ باشند.
در مورد نمادهاي استقلال مي توان 10 معياري را كه آقاي دكتر 

نيلي ذكر كردند، در دو مورد خلاصه كرد:
در شوراي  بانك كه  و سازمان سياستگذاري  تركيب   -1

پول و اعتبار صورت مي گيرد.
انتصاب رئيس كل بانك مركزي و هيأت عامل.  -2

فكر مي كنم رئيس كل به تنهايي يك ركن است. شايد بتوان در 
آينده آن را در قانون به عنوان يك ركن درنظر گرفت.

به نظر من، مجمع عمومي نمادي براي استقلال بانك مركزي 
و  تركيب  در  تغيير  گونه  لذا هر  ندارد.  كاركرد سياستگذاري  و  نيست 
كاركرد آن نمي تواند تغييري را در استقلال بانك مركزي ايجاد كند. 
براي  تمايل  آنچه  از  بيش  مصوبه  اين  در  كه  است  اين  ديگر  نكته 
افراد  بين  سياسي  تقابل  باشد،  داشته  وجود  مركزي  بانك  استقلال 
مختلف در اين تركيب ديده مي شود. رئيس مجمع از رئيس  جمهور به 
وزير اقتصاد تقليل يافته؛ رئيس اتاق بازرگاني نيز به اشتباه در مجمع 

گذاشته شده است. به عكس در شوراي پول و اعتبار، حضور رئيس اتاق 
و نماينده بانك هاي خصوصي توجيه دارد.

مورد  در  را  ملاحظاتي  ابتدا  در  مي خواهم  من  قضاوي:  دكتر 
صحبت هايي كه مطرح شد، بيان كنم و سپس از منظر خودم به مفهوم 
داشته  مي تواند  كه  مصاديقي  و  آن  مزاياي  مركزي،  بانك  استقلال 

باشد، بپردازم.
يكي از نكاتي كه مطرح شد، اين بود كه حكومت نمي تواند در 
»النبي  كه  است  بيان شده  فقهي  مباني  در  كند.  دخالت  مردم  اموال 
اگر حكومت  اين اساس  بر  انفسهم«.  اموالهم و  بالمؤمنين علي  اولي 
را به منزله حاكميت درنظر بگيريم، بر مردم و اموالشان ولايت دارد. 
همچنين بر اين اساس، قوه مقننه نيز الزاماتي دارد كه مي تواند گاه در 
اموال مردم دخل و تصرف كند. قوه مقننه جزئي از حكومت است و 
مي تواند براي مداخله در اموال مردم، قانوني را به تصويب برساند كه بر 
اساس آن دولت به عنوان جزئي ديگر از حكومت، مجري آن باشد. كما 
اينكه بانك مركزي نيز جزئي از حاكميت است و در اين مورد مي تواند 

در چهارچوب حاكميت اقداماتي را انجام دهد.
نمود. ممكن است  تعبير  نوع ديگري  به  را  اين مداخله  مي توان 
براي عموم مردم اين ذهنيت ايجاد شود كه دولت به عنوان بخشي از 
بنابراين  حاكميت علاوه بر منافع عمومي، منافع اختصاصي نيز دارد. 
ممكن است بخشي از اموال مردم را به منافع خود اختصاص دهد؛ به 
انتظار  از دولت ها دارند و  اين معني كه در كوتاه مدت، مردم توقعاتي 
دارند كه دولت ها اقدامات ملموسي در جهت افزايش رفاه مردم انجام 
انتظارات مردم، زماني  بنابراين گاهي اوقات دولت ها بر اساس  دهند. 
كه با كمبود منابع مواجه مي شوند، از طريق رشد بي رويه حجم پول 
و نقدينگي در جهت تأمين اين انتظارات بر مي آيند كه در نتيجه آن 
ممكن است در كوتاه مدت اقدام مثبتي صورت گيرد ولي در بلند مدت به 
ضرر عموم مردم خواهد بود. براي مثال اين اقدام باعث ماليات تورمي 

مي شود كه در نهايت به ضرر مردم است.

دكتر عادلي: مفهوم استقلال بانك مركزي صيانت از 
پيشرفت كشور در بلندمدت است، در حالي كه وظايف 
دولت ها به محدوده زماني حاكميتشان مربوط مي شود. 
ملاحظات  اساس  بر  بايد  مركزي  بانك  بنابراين 

بلندمدت اقتصادي فعاليت كند
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نكته ديگري كه به آن اشاره شد اين بود كه بهتر است رئيس كل 
به عنوان يك ركن واحد باشد، اما من فكر مي كنم ركن بانك مركزي 
مناسب همان هيأت عامل است. در بانك  هاي مركزي مترقي نيز، كه 
قوانين جديد تأسيسي دارند، هيأت عامل يا هيأت سياستگذاري ركنيت 
به نظرات اعضاي هيأت عامل  البته رئيس كل هم  و  دارد  و اصالت 
متمايز  ركنيت  خودش  كل  رئيس  كه  باشد  قرار  اگر  مي دهد.  جهت 
نقش  يك  به  عامل  هيأت  اعضاي  نقش  است  ممكن  باشد،  داشته 
كارشناسي  تصميم گيري هاي  فضاي  بنابراين  و  شود  تبديل  صوري 

متعادل مخدوش خواهد شد. 
من نيز با اين مورد موافقم كه بهتر بود در پس تلاش هاي مجلس 
در جهت تصويب اين دو قانون، از منظر استقلال، سياستگذاري پولي 
نه در مجمع عمومي.  اعمال مي شد  اعتبار  و  پول  مالي  در شوراي  و 
همان طور كه اشاره شد، وظايفي كه مجمع عمومي در قانون پولي و 
بانكي دارد شامل مواردي نظير تصويب ترازنامه بانك مركزي، انتصاب 

هيأت نظارت بر اندوخته اسكناس و يا تأييد آنها، انتصاب هيأت نظار و 
همچنين رسيدگي به گزارش حسابرسي هيأت نظار مي باشد. 

البته يك اقتصاددان با بررسي دقيق ترازنامه بانك مركزي و با 
دارايي هاي  خالص  مانند  مواردي  به  مربوط  ارقام  و  اعداد  از  استفاده 
خارجي بانك مركزي، خالص بدهي هاي بخش دولتي به بانك مركزي 
و بدهي بانك ها به بانك مركزي در اين ترازنامه مي تواند به موضع 
سياست پولي دست يابد. بنابراين يك اقتصاددان مي تواند از تحولات 
اجزاي پايه پولي موضع سياست پولي را استنتاج و سپس در مورد آن 
قضاوت كند. بنابراين حضور اقتصاد دانان در مجمع عمومي مي تواند به 

تحليل اقتصادي ترازنامه بانك مركزي به نحو مبسوط كمك نمايد.
سياست  هاي  شود،  كارا  پولي  سياست هاي  اجراي  بخواهيم  اگر 
پولي بايد در گذر زمان تعريف  شوند و اثر آنها هر ماه در اقتصاد ديده 
شود. كارگزاران اقتصادي نيز بر اساس تصميمات هيأت سياستگذاري، 
مي رسند،  عموم  اطلاع  به  و  مي شوند  اتخاذ  ماهانه  صورت  به  كه 

تصميم گيري مي نمايند. 
اگر  بود.  جانبي  ملاحظات  شد،  مطرح  كه  مواردي  واقع،  در 
بخواهيم مفهوم استقلال بانك مركزي را بيان كنيم، عبارت است از: 
امكان تجزي پذيري سياست پولي از سياست  مالي و يا به عبارت ديگر، 
امكان ايجاد تمايز در سياست پولي در مقايسه با سياست مالي. در هر 
دنبال  مختلفي  اهداف  متعادل  اقتصاد  يك  به  رسيدن  براي  كشوري 
مي شود، اما نمي توان فقط از طريق يك سياست اقتصادي همه اهداف 

را تحقق بخشيد.
بين  اقتصادي  اهداف  به  رسيدن  در جهت  مواقع  از  بسياري  در 
اين اهداف تعارض وجود دارد. به عنوان مثال براي خروج از وضعيت 
ركودي لازم است در بعضي از شرايط تقاضاي كل را افزايش دهيم؛ 
به عبارت ديگر، سياست انبساطي ايجاد كنيم كه اين سياست مي تواند 
در انبساط بودجه دولت و يا در انبساط پولي متبلور شود. ممكن است 
دولت تلاش كند كه با اتكا بر سياست هاي انبساطي )مالي و پولي( اين 
ركود را برطرف كند. سياست هاي مالي به جهت اتكا به انبساط پولي 
اتفاق مي افتد، حتي اگر در كوتاه مدت يك رشد اقتصادي حاصل شود، 
اما اگر اقتصاد در اين شرايط ركودي با كسري تراز پرداخت هاي خارجي 
مواجه باشد، وقتي سياست انبساطي اتخاذ شود، افزايش واردات صورت 
مي گيرد. سياست پولي انبساطي به معني كاهش نرخ هزينه هاي تأمين 
مالي و كاهش نرخ سود بانكي نيز مي باشد كه جاذبه براي ورود سرمايه 
ركود،  از  خروج  پي  در  بنابراين  مي كند.  كم  را  كشور  به  كوتاه مدت 

دكتر قضاوي: ضربه هايي كه به اقتصاد هر كشور وارد 
شدند، به عنوان يك تجربه، باعث نياز به ايجاد تمايز 
كه  ضربه اي  هر  و  شدند  مالي  و  پولي  سياست  بين 
شديد تر بود، نياز به استقلال بانك مركزي را در قالب 
سازماندهي و تهيه ابزار هاي لازم براي بانك مركزي 

بيشتر متبلور كرد
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كسري ترازپرداخت هاي خارجي تشديد مي شود.
بنابراين براي رسيدن به اهداف اقتصادي متعدد، كه گاه دستيابي 
به يك هدف با تحقق ساير اهداف در تعارض است، ضروري است كه 
سياست هاي متمايز و متعددي را داشته باشيم. استقلال بانك مركزي 
به معناي امكان ايجاد تجـزي و تمايز بين سياست پولي و مالي است 
با  اتفاقاً در جهت مقابل  كه بتوان در برخي شرايط از سياست مالـي 

سياست پولي ـ در صورت نياز ـ استفاده كرد.

دكتر جلالي نائيني: به نظر من اين سؤال جاي بحث دارد كه چرا 
از اركان مهم موضوع استقلال بانك مركزي، تفكيك سياست  يكي 

مالي و پولي از يكديگر است.
كارشناسي  بعُد  در  استقلال  به دنبال  مركزي  بانك هاي  ابتدا  در 
كشورهاي  كه  مي دهد  نشان  استقلال  تاريخچه  بر  مروري  بودند. 
كشورهاي  و  سابق  سوسياليستي  كشورهاي  غربي،   سرمايه داري 
هدف  همين  به دنبال  رويكرد،  و  ساختار  به  توجه  بدون  درحال گذار، 
بر مسأله كارشناسي، مسأله استقلال  از مدتي علاوه  بعد  اما  بوده اند. 
اتفاق  اين  نيازها  و  به تجربه  توجه  با  و  نيز مطرح شد  بانك مركزي 

صورت گرفت. 
ندانيم،  را  پولي  مالي  و  سياست  بين  تمايز  علت  تا  من  نظر  به 
نمي توانيم در مورد خوب يا بد بودن آن اظهار نظر كنيم، زيرا لزوماً اين 

تمايز نمي تواند خوب باشد.

كه  است  اين  مركزي  بانك  استقلال  عمده  مزيت  قضاوي:  دكتر 
مي  توانيم همزمان اهداف اقتصادي گوناگون را در كشور دنبال كنيم و 

به طور نسبي به هر كدام از آنها در يك حد مطلوب برسيم.
يك  به عنوان  شدند،  وارد  كشور  هر  اقتصاد  به  كه  ضربه هايي 
و  شدند  مالي  و  پولي  سياست  بين  تمايز  ايجاد  به  نياز  باعث  تجربه، 
هر ضربه اي كه شديد تر بود، نياز به استقلال بانك مركزي را در قالب 
سازماندهي و تهيه ابزار هاي لازم براي بانك مركزي بيشتر متبلور كرد.

براي مثال در كشور آلمان، اگر شاخص قيمت ها و شاخص حجم 
نقدينگي را در سال 1920 معادل عدد »يك«  درنظر بگيريم، در سال 
1924 اين دو شاخص به عدد يك ميليارد رسيده است. آلمان، در سال 
اين  علت  است.  داشته  تورم  نرخ  درصد  ميليون  از يك  بيش   ،1923
پديده خارج از تصور اين بود كه دولت آلمان بعد از جنگ جهاني اول 
براي تأمين هزينه هاي خود نياز به بودجه داشت و براي تأمين مالي 
مركزي  بانك  از  بنابراين  بود،  مركزي  بانك  به  راحت ترين دسترسي 

قرض گرفت و بر اين اساس حجم پول و نقدينگي در اين كشور و 
به دنبال آن تورم افزايش يافت. بعد از اين پديده، آلمان به اين نتيجه 
رسيد كه بايد اقدامي در جهت استقلال عملكرد بانك مركزي انجام 

دهد و سياست پولي از سياست مالي متمايز گردد. 
معاهده شكل گيري  در  اروپا  در  ايده  اين  رسوخ  اساس  بر  اتفاقاً 
بانك مركزي اروپا آمد كه تنها وظيفه بانك مركزي كنترل قيمت ها 
به گونه اي است كه نرخ تورم از 2 درصد بالاتر نرود و بانك مركزي 
موظف شد استقلال لازم را براي رسيدن به اين هدف داشته باشد. از 
طرف ديگر، در اين معاهده بيان شد كه بانك مركزي بايد شفاف و 
پاسخگو باشد تا افكار عمومي را قانع كند كه اقداماتي كه انجام داده 
اقدامات متقني بوده و ثبات قيمت ها را به دنبال داشته است. به تبع آن، 
را اصلاح  بانك مركزي خود  قوانين  اروپا كه  در  از كشور ها  بسياري 
كرده اند از اين مسأله الگو برداري كردند. حتي كشوري نظير تركيه در 
پي نرخ تورم صد درصدي در سال 1980 و با الگو برداري از اين مسأله  
در سال 2001 به  اين نتيجه رسيد كه قانون جديدي را تصويب كند. 
بين  تمايز  ايجاد  براي  ساختاري  از  نيز  تركيه  مركزي  بانك  بنابراين 

سياست پولي و مالي برخوردار شد.
استقلال با اين مفهومي كه بيان كردم، مي تواند سه جنبه داشته 

باشد:
استقلال سازماني: اين جنبه چگونگي نحوه عزل و نصب   ·
در  آنها  اداري  رتبه بندي  و  مركزي  بانك  ارشد  مديران 

حوزه مديريت استراتژيك كشور را مشخص مي كند.
مناسب بودن  بررسي  به  جنبه  اين  قانوني:  استقلال   ·
بين  تمايز  ايجاد  براي  قانون  در  فراهم  شده  بستر هاي 
سياست پولي و مالي، مي پردازد. به عنوان مثال، در ماده 
19 قانون بانكداري بدون ربا آمده است كه بانك مركزي 
لوايح  در  را  خود  كوتاه مدت  اعتباري  سياست هاي  بايد 
را  خود  ميان مدت  سياست هاي  و  دولت  سنواتي  بودجه 

تنها  ماستريخت  معاهده  در  اروپا  در  قضاوي:  دكتر 
وظيفه بانك مركزي كنترل قيمت ها به گونه اي است 
كه نرخ تورم از 2 درصد بالاتر نرود و بانك مركزي 
موظف شد استقلال لازم را براي رسيدن به اين هدف 

داشته باشد
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معني  به  اين  كه  كند  بررسي  پنج ساله  برنامه  قوانين  در 
تضعيف عملكرد سياست پولي و ادغام سياست پولي در 
سياست مالي مي باشد. بنابراين اين جنبه به بررسي اينكه 
ابز ار هاي  و  مي رود  تمايز  اين  ايجاد  به سمت  قانون  آيا 
مناسب و كارا در اختيار بانك مركزي قرار دهد، مي پردازد.

مثال ديگر اين است كه در دنيا از ابزار بازار باز به عنوان كاراترين 
مركزي  بانك هاي  كه  زماني  مي كنند.  استفاده  پولي  سياست  ابزار 
مي خواهند قبض و بسط پول بدهند و رشد پول را كنترل كنند، سه ابزار 
عمده در اختيار دارند: نرخ ذخيره قانوني، عمليات بازار باز و مراودات 

بانك مركزي با ساير بانك ها )سياست تنزيل مجدد(.
نمي باشد.  كارا  ابزاري  قانوني  ذخيره  نرخ  معتقدند  كشور ها  همه 
براي مثال اگر در ايران با افزايش نرخ ذخيره قانوني سياست انقباضي 
پولي اعمال كنيم، افزايش سپرده ها در آينده اتفاق مي افتد و اين مسأله 

در كوتاه مدت كارآيي لازم را ندارد.
همچنين سياست تنزيل در كشور ما كارآيي لازم را ندارد، زيرا 
بدهي بانك ها به بانك مركزي از ميزان ذخاير قانوني بانك ها نزد بانك 
مركزي بيشتر است و مديريت ريسك در بانك مركزي از اعمال اين 

سياست جلوگيري مي  كند. 
در بعضي از كشورها پايه پولي را به طور روزانه كنترل مي  كنند. 
به عنوان مثال در پي كاهش سپرده دولت نزد بانك مركزي در يك 
روز، انبساط پايه پولي صورت مي گيرد. خالص بدهي بانك مركزي پايه 
پولي را به عنوان يك جزء عمده رقم مي زند. زماني كه سپرده دولت نزد 
بانك مركزي پايين مي آيد و دولت از حساب خود برداشت مي  كند و به 
حساب مشتريان نزد بانك هاي خصوصي مي ريزد، نقدينگي و انبساط 
پولي ايجاد مي شود. اگر بانك مركزي به هر دليلي نخواهد اين انبساط 
صورت گيرد و به دنبال ثبات پولي باشد، چنانچه عمليات بازار باز فعال 
و پويا باشد، بانك مركزي وقتي مشاهده مي كند انبساط پولي از محل 
افت سپرده هاي مردم نزد خود اتفاق افتاده، اوراق قرضه خود را در بازار 
از بانك ها سروكار دارد به حراج مي گذارد و به  با بعضي  اوليه اي كه 

سرعت )در يك ساعت(  اين انبساط پولي را مهار مي كند. ما اين ابزار 
را در كشورمان نداريم؛ يعني در واقع اسناد خزانه اسلامي كه مي تواند 
مبتني بر عقد خريد دين باشند را نداريم. قانونگذار مي  تواند اين ابزار را 

در اختيار بانك مركزي قرار دهد. 

استقلال ساختاري: براي مثال، اقتصادي كه ساختار مناسبي ندارد   ·
و به درآمد نفت متكي است، با كاهش قيمت نفت دولت نمي تواند 
حاكميت  از  جزئي  مركزي  بانك  آورد.  پايين  را  خود  هزينه هاي 
است و نمي تواند نسبت به اين واقعيت چشم پوشي كند، بنابراين 
بنابراين استقلال ساختاري  ناچار است كه به نوعي مداخله كند. 

بانك مركزي نيز بسيار اهميت دارد.

با  اندازه كافي بحث استقلال پولي و مالي، متناسب  دكتر نيلي: به 
آنچه در متون اقتصادي مطرح مي شود، باز شد. مشكلي كه وجود دارد 
اين است كه ما نتوانستيم ترجمه درستي از اين موضوع داشته باشيم و 
مشخص كنيم كه اين استقلال در چه مواردي با حاكميت قوه مجريه 
در تعارض است. ولي در كل به نظر مي رسد كه بحث هاي موجهي ارائه 
گرديد. وقتي اين موضوع در متن ساختار سياسي و حقوقي دولت قرار 
اقتصاد دانان  آنچه  كه  بود  خواهد  اين  غيراقتصاد دانان  تلقي  مي گيرد، 
تحت عنوان استقلال بانك مركزي بيان مي كنند، بخشي از ابزار قوه 
مجريه را سلب  مي كند و قوه مجريه اي كه اين ابزار را در اختيار ندارد، 

نمي تواند به خوبي تدبير امور كند.
از طرفي بايد ديد كه برنامه پنجم چقدر ظرفيت قانوني دارد كه 
اين نگراني ها را رفع  اين مطالب را در آن گنجاند و چگونه مي توان 

دكتر جلالي نائيني: اگر علت تمايز بين سياست مالي 
 و پولي را ندانيم، نمي توانيم در مورد خوب يا بد بودن 
نمي تواند  تمايز  اين  لزوماً  زيرا  كنيم،  اظهار نظر  آن 

خوب باشد
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نمايندگان  از  برخي  و  رئيس جمهور  دولت، شخص  هيأت  تلقي  كرد. 
مجلس اين است كه گرفتن اين ابزار از قوه مجريه اداره امور را سلب 

مي نمايد.

دكتر جلالي نائيني: علت اصلي تفكيك سياست هاي پولي و مالي 
مجلس،  طريق  از  كه  دنيا  كشور هاي  تمام  كه  است  اين  يكديگر  از 
بودجه را تصويب مي  كنند، به هزينه بيش از حد تمايل دارند كه اين 
تئوري به عنوان يك اصل در ادبيات انتخاب عمومي5 مطرح شده است. 
به همين علت به بانك هاي مركزي اجازه داده شده كه انبساط بيش 
از حد بخش مالي را كنترل كنند. به غير از تجربه هاي ويژه اي مانند 
ياد  آن  اساس  بر  و  كردند  تجربه  را  ابرتورم  كه  آلمان  و  مجارستان 
گرفتند، در ساير كشور ها اين پديده اتفاق مي افتد. نسبت كسري بودجه 
اين كشور ها به GDP افزايش مي يابد، زيرا تمايل بلند مدتي نسبت به 
بيش از حد هزينه  كردن وجود دارد. اگر كسري بودجه به عنوان يك قيد 
در قوانين نهادينه مي شد، اين مسأله به ترتيبي ديگر بيان مي شد. اين 
مسأله بايد به عنوان اصل اساسي در تفكيك سياست هاي پولي و مالي 

مورد توجه قرار گيرد.
نكته دومي كه براي استقلال بانك مركزي ذكر مي شود، بحث 
مركزي  بانك  اقتصادي  اهداف  از  بعضي  در  است.  ابزار  و  اهداف 
ابزار هايي دارد كه كاراتر از ساير ابزار ها هستند. بنابراين ابزار هاي بانك 

مركزي مزيت نسبي براي اجرا دارند.
نكته سومي كه ضرورت استقلال بانك مركزي را روشن مي  كند، 
در حيطه تخصصي  نيز  مورد  اين  كه  است  بانكي  بر سيستم  نظارت 

بانك مركزي قرار دارد.
اين سه مجموعه با توجه به بحث هاي مطرح شده موردي را ايجاد 
مي كنند كه استقلال نسبي بانك مركزي به عنوان يك نهاد تصميم گير 
و تصميم ساز، به دولت و به متعادل كردن شرايط اقتصاد كلان كمك 

مي نمايد. بنابراين هيچ ناسازگاري با دولت ندارد و مي تواند به دولت در 
جهت نيل به اهداف كلان كمك نمايد. در نتيجه مفهوم اين تفكيك 

به معناي جدايي كامل نيست و نشان دهنده نوعي هماهنگي است.

دو  )هر  همسويي  معناي  به  هماهنگي  اين  البته  قضاوي:  دكتر 
انبساطي و يا هر دو انقباضي( نيست.

مهندس مظاهري: يك بخش از صيانت دارايي مردم، كه وظيفه 
ديگر ممكن  تورم مي باشد. بخشي  است، كنترل  بانك مركزي  نظام 
است كمي قبل تر از بحث تورم باشد و دولت بخواهد قسمتي از منابع 
نكند  ايجاد  تورم  اختصاص دهد و  نياز هاي خود  تأمين  به  را  بانك ها 
اينكه قوه  كه اين مسأله نيازمند مديريت مي باشد. در نهايت، كنترل 
مجريه تا چه حدي بر منابع بانك ها و دارايي مردم تسلط دارد، نيازمند 

بررسي است.
نكته كليدي اين است كه بايد حكومت و دولت را از هم تفكيك 
كرد. در اينكه حكومت يا به تعبير ديگر حاكميت در مراجع قانونگذاري 
نوعي  به  مجلس  تصميم گيري  درحقيقت  نيست.  شكي  دارد،  اختيار 
مبين اين مورد است. بنابراين حاكميت اجازه اين دخالت را دارد ولي 
دولت اين اختيار را ندارد. زيرا دولت نياز هاي نامحدودي دارد و براي 
نياز هاي  اين تفكيك صورت پذيرد.  اقتصادي لازم است  حفظ منافع 
براي آن سرمايه گذاري  از حدي است كه  بيشتر  دولت همواره خيلي 
مي شود. به همين دليل نياز هاي بيش از حد مي  تواند علاقه مندي دولت 

را براي دخالت در اموال مردم افزايش دهد.
نكاتي كه  آقاي دكتر قضاوي فرمودند نيز صحيح است، اما به نظر 
مي رسد بحث تجزيه و تفكيك سياست هاي پولي و مالي لزوماً ما را به 
استقلال نمي رساند؛ البته اين تفكيك ضرورت دارد. براي رسيدن به 
استقلال بايد يك مبناي فكري، فلسفي و اصولي داشته باشيم كه بر 
اساس آن، ضرورت برقراري استقلال را بيان كنيم. اگر صرفاً به دلايل 
فني، تكنيكي، اصولي علمي و اقتصادي بخواهيم اين تفكيك صورت 
گيرد، استقلال پديد نمي آيد و بايد تفكيك سازماندهي و وظايف و غيره 
نيز صورت گيرد. بايد حيطه و حدود كار دولت نيز مشخص شود و صرفاً 

دكتر قضاوي: طبق ماده 19 قانون بانكداري بدون ربا 
كوتاه مدت  اعتباري  سياست هاي  بايد  مركزي  بانك 
خود را در لوايح بودجه سنواتي دولت و سياست هاي 
برنامه پنج ساله بررسي  را در قوانين  ميان مدت خود 
كند كه اين به معني تضعيف عملكرد سياست پولي و 

ادغام سياست پولي در سياست مالي مي باشد

داده  اجازه  مركزي  بانك هاي  به  نائيني:  جلالي  دكتر 
شده كه انبساط بيش از حد بخش مالي را كنترل كنند
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به طور نظري اين تفكيك صورت نگيرد و در واقع عملي شود.
در حال حاضر، ساختار بانك مركزي به صورت شركتي  ـ دولتي 
است. بنابراين انجام اين اصلاح اساسي با تغيير تركيب مجمع عمومي 
اجباري  به طور  به همين دليل  انجام نمي گيرد.  به صورت صد  درصد 
دو تركيب مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار را درنظر گرفته اند. از 
اين رو  شايد ساختار شركتي مناسب نباشد. امروزه ساختار غير شركتي و 
دولتي مناسب تر است. در اين صورت پيشنهاد من اين است كه مجمع 
عمومي جايگزين شوراي پول و اعتبار شود و اعضاي مجمع تمام وقت 
شوند. براي مثال در بانك مركزي آمريكا آن هفت نفري كه انتخاب 
مي شوند در واقع شوراي پول و اعتبار ند كه به طور تمام  وقت به اين 
فعاليت مي پردازند و اگر بخواهند فعاليت ديگري نيز داشته باشند بايد 

Blind Trust امضا كنند.

تركيب مجمع عمومي كه مجلس به آن رأي مي دهد، مي تواند 

جايگزين بخش سياستگذار شوراي پول و اعتبار باشد. در واقع رئيس 
كل با تمام اختياراتي كه دارد مجري تصميمات اين گروه ها مي  شود. 
نقطه  مي تواند  مي شود  مطرح  عمومي  مجمع  براي  كه  نكته اي  اين 

شروع خوبي براي اصلاحات باشد.

دكتر عادلي: همان طور كه آقاي مهندس مظاهري فرمودند، دولت 
داراي منافع اختصاصي است. حتي اگر اين منافع اختصاصي در جهت 
خدمت به مردم باشد، ممكن است سياست هايي را اعمال كند كه ارزش 

پول ملي را تحت تأثير قرار داده و در اموال مردم دخالت كند.
در رأس نظام قانون اساسي ايران ولي فقيه قرار دارد كه از دولت 
ايران دولت ها چهار ساله ـ و يا نهايتاً هشت ساله ـ  مجزا مي باشد. در 
فعاليت مي كنند، اما هر دولتي تمايل دارد كه گروه هايش بعد از هشت 
سال در جايگاه قدرت باقي بماند. اگر ما اين موضوع را قبول نكنيم 
روي  را  چشمانمان  حقيقت  در  دارد،  وجود  قدرت  بازي  ايران  در  كه 
يك مسأله واقعي بسته ايم. در واقع نوعي رقابت است كه اين رقابت 
در جهت خدمت مي باشد نه قدرت. بنابراين حيطه كار بانك مركزي 
وراي دوره كوتاه مدت و منافع تخصصي گروهي است كه اداره كننده 
دولت مي باشند و سياست هاي پولي پيشرفت بلند مدت كشور را مدنظر 

قرار مي دهند.

دكتر نيلي: به نظر من اگر چند موضوع را به اين بحث اضافه كنيم 
كه  است  لازم  راستا  اين  در  كنيم.  ايرانيزه  را  آن  حدي  تا  مي توانيم 
درنظر گرفته شود.  اين بحث  در  ما  ويژگي هاي خاص ساختار كشور 
ديد سياست عمومي6 هزينه محور  از  ايران  اساسي  قانون  نمونه  براي 
است؛ يعني ميزان تعهداتي كه براي دولت در قانون اساسي آمده بسيار 
زياد است، در حالي كه اجازه كسب درآمد براي ايفاي تعهدات در قانون 
اساسي به آن ميزان نيست. به نظر مي رسد كه كسري بودجه دولت 
در سرشت قانون اساسي كشور ما وجود دارد. به عبارت ديگر در قانون 
مالي  پشتوانه  آنها هيچ  براي  داده شده كه  تعهداتي  به مردم  اساسي 

نيامده است. 
كردند  اشاره  ضمني  به طور  قضاوي  دكتر  آقاي  كه  طور  همان 

نيوزيلند،  مركزي  بانك  در  سال  هر  قضاوي:  دكتر 
اعلاميه اي بين وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي 
تنظيم مي شود و آن را روي سايت بانك مركزي قرار 
مركزي  بانك  كل  رئيس  اعلاميه  اين  در  مي دهند. 
مشخص  دامنه  يك  در  را  تورم  نرخ  مي شود  متعهد 
نتواند  مركزي  بانك  كل  رئيس  چنانچه  و  دارد  نگاه 
را  او  دارد، دولت مي تواند  نگاه  دامنه  آن  در  را  تورم 

عزل كند

دكتر نيلي: تعهد بانك مركزي روي تورم تعهد سختي 
دست  يافتني تر  تعهد  پولي  پايه  روي  تعهد  اما  است 

است
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انبساط بودجه  انقباض و  نامتقارن را در  اثر  ماهيت دولت نفتي  يك 
منجر  هزينه ها  افزايش  به  نفت  قيمت  افزايش  مي كند.  ايجاد  دولت 
را  انقباض  اجازه  دولت  به  نفت  قيمت  كاهش  كه  حالي  در  مي شود 
بحث  كه  مي شود  باعث  عامل  دو  اين  كه  مي رسد  نظر  به  نمي دهد. 
استقلال كاركردي بانك مركزي در كشور ما اهميت بيشتري پيدا كند. 
به لحاظ فني لازم است اين بحث مطرح شود كه تأمين كسري بودجه 
دولت از طريق ماليات تورمي يك بازي باخت ـ باخت است؛ يعني دولت 
در كوتاه مدت از آن منتفع مي شود اما به اين علت كه به عنوان محصول 

تورمي آن ثبت مي شود، بايد پاسخگو باشد. 
به نظر مي رسد كه علي رغم اهميت اين موضوع در كشور، قانون 

برنامه پنجم ظرفيت ورود به اين بحث ها را ندارد.

دكتر جلالي نائيني: اين مورد منوط به اين است كه تأمين مالي از 
طريق تورم را يك راه حل گوشه اي7 در نظر بگيريم. من فكر مي كنم 
موضوع  اين  اما  داريم،  تمايل  شما  فرمايشات  تأييد  به  ما  همه  كه 
عموميت ندارد و در مواردي نظير بحران مالي يونان و پرتغال كمي 

پيچيده تر است.

وام دهنده  آنجا بحث  در  نيستم.  موافق  نظر شما  با  نيلي: من  دكتر 
جدا  استثنا  از  قاعده  بايد  پولي.  سياستگذاري  نه  است  مطرح  نهايي 
شود. قاعده اين است كه تأمين كسري بودجه از طريق ماليات تورمي 
يك بازي باخت ـ باخت است و استثنا اين است كه در زمان  جنگ و 
به  توجه  با  كه  دارد  وجود  نهايي  وام دهنده  يك  عمومي  بحران هاي 
سازوكاري كه بدان مجهز است مي تواند همواره تأمين مالي كند؛ اما 

اين وضعيت صرفاً استثنا مي باشد.

دكتر جلالي نائيني: صحبت من اين است كه سياست ها را بررسي 
كنيم، زيرا ممكن است در بلند مدت آثار سوئي داشته باشد. براي مثال 

انتشار اوراق قرضه همواره ارجحيت ندارد.

دكتر نيلي: بنابراين، گذاشتن يك قيد و محدوديتي بر افزايش پايه 
پولي مي تواند به تكميل اين چرخه كمك كند. فقط با بررسي تركيب 

مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار اين مسأله حل نمي شود.
رقم  يك  سال  در  پولي  پايه  رشد  براي  كنيد  فرض  مثال  براي 
به نظر مي رسد  يا حداكثر 15 درصد( درنظر گرفته شود.  قطعي )12 
بر  مي توان  بنابراين  گردد.  مطرح  پنجم  برنامه  در  بايد  مورد  اين  كه 
اساس درنظرگرفتن يك هدف كمّي عملياتي كه نشان بدهد علي رغم 
تغيير رئيس كل، تركيب شوراي پول و اعتبار و غيره اين رقم از يك 
حدي بيشتر نمي شود، يك قيد استخراج كرد. براي مثال اگر نرخ رشد 
نقدينگي در برنامه پنجم 20 درصد درنظر گرفته شده، حداكثر 12 واحد 

درصد آن بايد از محل پايه پولي تأمين شود.

دكتر عادلي: به عقيده من در كشور ما وجوه ديگر حفظ استقلال 
بانك مركزي شايد مهم تر از گذاشتن يك هدف كمّي باشد. 

دكتر جلالي نائيني: عمده گرفتاري در عدم استقلال بانك مركزي 
است. سياست بانك مركزي كاملًا استصوابي8 است و اين استصواب 
در كنترل بانك نيست. از اين رو، ما مي خواهيم اين موضوع را قاعده مند 

كنيم.

دكتر عادلي: استصواب بهتر از قاعده است.

دكتر جلالي نائيني: معمولًا قواعد بانك مركزي بر اساس برآورد 
نقطه اي9 و يا برآورد بازه اي10 هستند. يك راه حل براي اين موضوع اين 
است كه براي آن يك سقفي را تعيين كنيم و آن سقف را به يك قاعده 
پولي است نسبت  مربوط كنيم و آن كسي كه مسئول سياستگذاري 
به اجراي آن التزام عملي داشته باشد. به نظر من اين حلقه مي  تواند 
بعُد سازماني و بعُد سياستگذاري استقلال را تكميل كند. به علت وجود 
شوك هاي زياد در اقتصاد نمي توانيم از برآورد نقطه اي استفاده كنيم، 

اما مي توانيم روي سقف بحث كنيم.

مطرح  شرايطي  در  شما  پيشنهاد  اينكه  به  توجه  با  قضاوي:  دكتر 
مي  شود كه نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان يا احياناً مجمع 
بنابراين لازم  اين مبحث مي پردازند،  به  نيز  تشخيص مصلحت نظام 
است كه به ابعاد مختلف آن بپردازيم. براي مثال در دو دهه گذشته در 
برخي كشورها هدفگذاري پولي اعمال مي شد، اما اكنون هدفگذاري 
كمّي پولي، به صورت شفاف، در كشور ها دنبال نمي شود. در حال حاضر 

كشور ها به هدفگذاري تورمي مي پردازند.
بين  اعلاميه اي  نيوزيلند،  مركزي  بانك  در  سال  هر  مثال  براي 

مهندس مظاهري: تركيب مجمع عمومي كه مجلس به 
آن رأي مي دهد، مي تواند جايگزين بخش سياستگذار 

شوراي پول و اعتبار باشد
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وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي تنظيم مي شود و آن را روي 
بانك  رئيس كل  اعلاميه  اين  در  قرار مي دهند.  بانك مركزي  سايت 
مركزي متعهد مي شود نرخ تورم را در يك دامنه مشخص نگاه دارد و 
چنانچه رئيس كل بانك مركزي نتواند تورم را در آن دامنه نگاه دارد، 
دولت مي تواند او را عزل كند. بنابراين اگر قرار است ضابطه رفتاري و يا 
قيدي گذاشته شود، بهتر است روي نرخ تورم باشد نه كميت هاي پولي.

نكته ديگر اين است كه اين هدفگذاري و اعمال ضابطه رفتاري 
نباشد،  فراهم  مقدمه  اين  كه  مادامي  و  مي باشد   مقدمه  يك  نيازمند 
براي  ايجاد بستر مناسب  از  اين مقدمه عبارت است  تحقق نمي يابد. 
استقلال بانك مركزي و در اختيار گذاشتن ابزارهاي كافي براي بانك 
مركزي در جهت تأمين آن. تا زماني كه بستر مناسب از نظر ساختار 
اقتصادي، قانوني و سازماني براي استقلال سياست پولي فراهم نباشد، 
در واقع با اين هدفگذاري كمّي، مسئوليتي بر عهده بانك مركزي است 
اختيارات  بين  بايد  بنابراين  ندارد.  را  آن  اجراي  براي  اختيار لازم  كه 
و  اختيار  اين  كه  شرايطي  در  باشد.  داشته  وجود  توازن  مسئوليت   و 
مسئوليت داده مي شود، هدفگذاري كمّي دو مزيت دارد. بانك مركزي 
از وظايف  مثال يكي  براي  پاسخگو مي داند.  و  را مسئوليت پذير  خود 
بانك  كل  رئيس  و  است  عمومي  ارتباط  اروپا  مركزي  بانك  رسمي 
مركزي اروپا هر ماه موظف است بعد از جلسه شوراي سياستگذاري با 

رسانه ها مصاحبه نمايد. 
ضابطه  عنوان  تحت  مهم تري  جانبي  مزيت  يك  مزيت،  اين   
نهادهاي  ديگر  مراودات  و  رفتار  رفتاري،  ضابطه  اين  دارد.  رفتاري 
ضابطه  كه  زماني  زيرا  مي دهد،  سامان  مركزي  بانك  با  را  حكومتي 
بلكه  مي شود  مسئوليت پذير  مركزي  بانك  تنها  نه  مي شود،  مشخص 

رفتار نهادهاي ديگر نيز ضابطه مند مي شود.
بستر  مقنن  كه  است  اين  كمّي  هدفگذاري  اين  مقدمه  بنابراين 

لازم را فراهم كند و ساختار اقتصادي كشور به سياستگذار پولي اجازه 
سازماندهي  و همچنين  باشد  داشته  را  خود  مناسب  عملكرد  كه  دهد 

بانك مركزي نيز مناسب باشد.

و  موجه  فرموديد،  اشاره  آنها  به  شما  كه  مواردي  تمام  نيلي:  دكتر 
درست است. برخي صاحبنظران معتقدند كه هدفگذاري كمّي در واقع 
همان گفتار پنهان بانك هاي مركزي است كه مطرح نمي شود. درست 
است كه بحث هدفگذاري تورمي مطرح شده است اما برخي بانك هاي 
مركزي در مورد كميت ها، هدف ضمني دارند. در مورد بانك مركزي 
اروپا نيز اين هدف به هدفگذاري تورمي تغيير يافته است اما شكاف 

توليد نيز در هدفگذاري كمّي مطرح مي  شود.
من تعمداً به هدفگذاري تورمي اشاره نكردم. اگر به خاطر داشته 
باشيد در برنامه سوم، پيشنهاد هدفگذاري تورمي به بانك مركزي داده 
شد. در آن زمان اكثر صاحبنظران معتقد بودند كه اين بحث نابهنگام11 
است. هنوز هم من فكر مي كنم كه شرايط براي آن فراهم نيست. به 
نظر مي رسد شرايط براي پايه پولي فراهم تر است، به عبارت ديگر تعهد 
پولي  پايه  تعهد روي  اما  تورم تعهد سختي است  بانك مركزي روي 
تعهد دست  يافتني تر است. درست است كه بانك مركزي قادر به كنترل 
بخشي از پايه پولي نيست، اما روي قسمت عمده اي از آن كنترل دارد. 
بنابراين درنظرگرفتن يك تعهد، يك قاعده رفتاري را الزامي مي كند كه 
اين قاعده رفتاري دوطرفه است و باعث مي شود بانك مركزي راحت تر 
بتواند برخي از فشار ها از سوي دولت، وزارتخانه ها و غيره را كنترل كند.

دكتر عادلي: در حال حاضر وضعيت اين گونه است كه به اين علت 
قيد هاي  مركزي  بانك  براي  كنند،  كنترل  را  دولت  نمي توانند  كه 
اين  نشود،  فراهم  مركزي  بانك  استقلال  اگر  مي دهند.  قرار  بسياري 
را  مي شود  مشخص  برايش  كه  رفتاري  ضابطه هاي  نمي تواند  نهاد  
رعايت كند. به نظر من نماد  استقلال بانك مركزي به گذاشتن قيد ها 
محدود نمي شود و بايد براي دولت يك سري قيد هايي را تعريف كنيم.

اسلامي  خزانه  اسناد  كشورمان  در  ما  قضاوي:  دكتر 
كه مي تواند مبتني بر عقد خريد دين باشند را نداريم. 
قانونگذار مي  تواند اين ابزار را در اختيار بانك مركزي 

قرار دهد
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دكتر نيلي: در اينكه اين بحث به تنهايي ابتر است، هيچ شكي نيست. 
در اينجا لازم مي دانم كه سير ده سال گذشته را به اجمال مرور كنم. 
منع  را  مركزي  بانك  از  دولت  استقراض  سوم،  برنامه  قانون  ابتدا  در 
كرد. در پي آن، حساب ذخيره ارزي شكل گرفت و برداشت از حساب 
اما  بودجه(.  قانون  از  )غير  به تصويب مجلس منوط شد  ارزي  ذخيره 
چون سود نهايي12 برداشت از حساب ذخيره ارزي براي دولت بيشتر 
از هزينه نهايي اش13 بود و علي رغم اينكه اين برداشت نيازمند لايحه 
 14 NFA مستقل بود، دولت لايحه مستقلي را تصويب نكرد. سپس به
بانك مركزي فشار آمد و بانك مركزي بحث را عمومي كرد. در نهايت 
اين بحث در ماده اي در قانون بودجه سال 1387 مطرح شد. در اين 
ماده آمده كه نبايد هيچ گونه عمليات مالي دولت به افزايش در خالص 

دارايي خارجي بانك مركزي منجر شود.
بانك ها  از طريق  دولت  اين سير، عمليات شبه مالي15  در  سپس 
صورت گرفت؛ يعني دولت برخي از پروژه ها را از طريق بانك ها تأمين 
مالي كرد. در نهايت بانك ها كسري شديد منابع خود را از طريق اضافه 
برداشت61 از بانك مركزي، تأمين مالي كردند. از اين رو، بحث كنترل 
اين روند يك سري  به نظر مي رسد كه  بانك ها مطرح شد.  وام دهي 

قواعد رفتاري ايجاد كرده است و پايه پولي ابزار مناسبي مي باشد.

در جهت  سازوكاري  مي تواند  قاعده مندكردن  نائيني:  دكتر جلالي 
با قانونگذار باشد. مي توان اين قيدها را در فرآيند مذاكره اي17  تعامل 
بررسي كرد. از طرفي بايد بررسي كرد كه آيا پايه پولي يا كميت هاي 
ديگر پولي مي توانند به عنوان يك قاعده مطرح شوند؟ در كشورهايي 
كه از قاعده تيلور18 استفاده مي كنند، تخمين هاي اقتصادسنجي نشان 
مي دهند كه شكاف توليد بيشترين توضيح را در مورد تورم مي دهد، اما 
 M1 بررسي هاي انجام شده در مورد ايران نشان مي دهد كه كماكان
بيشترين توضيح را در مورد تورم مي دهد )بالاتر از 80 درصد  ـ طبق 
آخرين مقاله اي كه مطالعـه كـردم(. بنابراين حداقل در نمونه اي مربوط 
به سال گذشته كارآيي M1 در توضيح تورم بسيار بالاتر از نرخ بهره 
است، زيرا نرخ بهره ابزاري را به همراه ندارد. در كشورهاي ديگر به 
اين علت هنـوز از قاعده تيلور استفاده مي شود كه اين قاعده به بررسي 

قاعده  به عنوان  را  اينكه چه متغيري  بنابراين  توليد مي پردازد.  شكاف 
درنظر بگيريم، بحثي تجربي است.

دكتر قضاوي: خوب است كه بانك مركزي يك هدفگذاري كمّي 
مندرج در قانون را براي خود داشته باشد. اما بايد به اين نكته نيز توجه 
كنيم كه امروزه هنوز هيچ كشوري اين هدفگذاري كمّي را بر كميت هاي 
پولي نگذاشته است و آنهايي كه سابقاً اين كار را كرده اند، اكنون روي 
نرخ تورم هدف گذاشته اند و يا در قالب سياستگذاري تلويحي، اقدامات 
لازم و هدفگذاري را در اختيار بانك مركزي گذاشته اند. در واقع آنها 
هدفگذاري ضمني و تلويحي را به عنوان يك استراتژي اتخاذ كرده اند. 
هدفگذاري روي تورم در واقع بانك مركزي را مسئوليت پذير مي كند. 
بنابراين لازمه هدفگذاري، قبل از اعمال، اين است كه اختيارات لازم 
به بانك مركزي داده شود؛ يعني بانك مركزي استقلال كافي داشته 
باشد. استقلال به معني امكان  تمايز سياست پولي از سياست مالي در 

شرايط مقتضي است و سه بعُد مي تواند داشته باشد:
استقلال به مفهوم سازماني )عزل و نصب مديران ارشد(  ·

استقلال به مفهوم قانوني )دادن اختيارات قانوني به بانك   ·
مركزي و داشتن ابزار كافي براي اعمال سياست(

و  دولت  درآمدهاي  در  )تنوع  ساختاري  مفهوم  به  استقلال   ·
عدم  كه  نفتي  درآمد  به  كمتر  اتكاي  همچنين  و  ماليات ها 
پولي  سياستگذاري هاي  در  به راحتي  بودجه اي  توازن هاي 
منعكس نشود و شوك  ناشي از سياست مالي به راحتي به 

سياستگذاري هاي پولي سرايت نكند(.
تا  يابند  بهبود  و  موازات يكديگر رشد كنند  به  بايد  بعُد  اين سه 

استقلال بانك مركزي محقق شود. 
بهبودهاي خوبي  بعُد  امروزه در كشورهايي كه در هر سه  حتي 
دارند، در بعضي مواقع ديده مي شود كه به ناچار سياست پولي تابعي 
دولت  وقتي  آمريكا،  كشور  در  مثال  براي  مي شود.  مالي  سياست   از 
بيشتر  قرضه  اوراق  مي كند،  اعمال  ملاحظه اي  قابل  بودجه  كسري 
معناي كاهش  به  مالي  بازار  در  اوراق قرضه  مي شوند. مفهوم عرضه 
قيمت آنهاست كه به افزايش نرخ بهره در آن بازار منجر مي شود )رابطه 
معكوس بين قيمت اوراق قرضه و نرخ بهره(. اگر بانك مركزي بخواهد 
افزايش نرخ بهره را كنترل كند ـ كما اينكه تلاش بانك مركزي آمريكا 
جلوگيري از افزايش نرخ بهره در شرايط ركودي و بيكاري حاكم بر آن 
كشور است ـ ناچاراً براي اوراق قرضه تقاضا ايجاد مي كند. به همين 
دليل در 6 ماه، 600 ميليارد دلار اوراق قرضه مي خرد تا مانع بالارفتن 

دكتر قضاوي: در بعضي از كشورها پايه پولي را به طور 
روزانه كنترل مي  كنند
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نرخ بهره شود و به نوعي از طرف خودش براي اين اوراق تقاضا ايجاد 
مي كند و بنابراين ثبات پولي دچار اختلال مي شود. يعني انبساط پولي 

در اقتصاد آمريكا به علت انبساط مالي اتفاق مي افتد.
حتي اگر زيرساخت هاي مناسب و پيش شرط هاي مناسب را براي 
بانك مركزي فراهم كنيم، باز شرايطي پيش مي آيد كه سياست پولي 
ضامن ثبات پولي در كشور نيست و ممكن است در آينده براي اقتصاد، 

تهديد هاي تورمي را به دنبال آورد.
در مجموع استقلال براي بانك مركزي صد درصد فراهم شدني 
نيست ولي بايد در جهت تأمين استقلال، با اين منظور، تا حدي تلاش 
كرد. اين مفهوم بدان معني نيست كه مالكيت بانك مركزي تغيير كند.
در بررسي هاي صورت گرفته در بانك تسويه بين المللي19، از ميان 
كاملًا  مركزي  بانك هاي  درصد   77 قانوني  مالكيت  دنيا،  كشور   47
اختيار  در  مالكيت  اكثريت  آنها،  درصد   11 در  است.  دولت  اختيار  در 
دولت است و تنها 4 درصد بانك هاي مركزي مالكيت خصوصي دارند. 

همچنين بخشي نيز به صورت متفرقه طبقه بندي شده اند.
در مطالعات صورت گرفته، از نظر حقوقي و اجرايي، 38 درصد از 
بانك هاي مركزي به صورت نهادهاي مستقل در درون دولت )مؤسسات 
به صورت مؤسسات مديريت دولتي و 15  آنها  خودمختار(، 43 درصد 

درصد از آنها به صورت خصوصي اداره مي شوند.
مالكيت  كه  گفت  بتوان  شايد  كه  مركزي  بانك هاي  از  يكي 
رزرو  فدرال  آمريكاست.  مركزي  بانك  دارد،  دخالت  آن  در  خصوصي 
از دوازده بانك منطقه اي فدرال رزرو تشكيل شده است كه هر كدام 

از اين بانك ها دوازده عضو هيأت مديره دارد كه سه نفر نماينده هيأت 
عامل فدرال رزرو مركزي، سه نفر نماينده بانك هاي تجاري، سه نفر 
نماينده بخش خصوصي و سه نفر ديگر نماينده منافع عمومي هستند؛ 
يعني چهار گروه سه  تايي عضو هيأت مديره بانك هاي منطقه اي فدرال 
آنها بر اساس پراكندگي جغرافيايي  رزرو هستند كه توزيع جغرافيايي 

آمريكاست.
رزرو  فدرال  بانك هاي  سهامدار  تجاري  بانك هاي  از  بخشي 
هستند، اما حداكثر 6 درصد سود فدرال رزرو مي تواند بين سهامداران 
توزيع شود. به اين مفهوم كه  داشتن سهام تشريفاتي مي باشد و بانك 
مالكيت  از  قسمتي  چه  اگر  اعمال  كند؛  حاكميتي  نقش  بايد  مركزي 
تجاري اي  بانك هاي  امروزه،  است.  خصوصي  بخش  اختيار  در  آن 
كه  بانك هايي  با  كاركردي  لحاظ  از  رزرو هستند  فدرال  كه سهامدار 

سهامدار آن نيستند فرقي نمي كنند. 
خروج  و  آن  مالكيت  تغيير  معناي  به  مركزي  بانك  استقلال 
منزله  به  كه  تصميم گيري هايي  بايد  نيست.  عامه  حاكميت  دايره  از 
سياستگذاري در حوزه سياست پولي و يا در درون بانك مركزي اتخاذ 
به عبارت ديگر منافع  قرار  دهند.  را مدنظر  مي شوند، جوانب مختلف 
دولتي، منافع بانك ها و منافع بخش خصوصي در آنها لحاظ شوند. به 
همين دليل بايستي آن شورايي كه براي بانك مركزي سياستگذاري 
را در  افكار  اين  تنوع  اينكه  در عين  باشد كه  داشته  تركيبي  مي كند، 
داخل خود دارد، ولي ضريب اهميت كارشناسي حرف اول را بزند؛ در 

غير اين صورت صرف داشتن تنوع مشكل حل نمي شود.
نظير  سازمان هايي  و  نهادها  عضويت  علت  به  حاضر  حال  در 
وزارت اطلاعات، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، وزارت صنايع و معادن و 
غيره، تنوع فكري زيادي در شوراي پول و اعتبار وجود دارد، اما بايد 
ضريب اهميت بخش هايي كارشناسي در آن تقويت شود تا اين تنوع 
به اختلاف و تضعيف تصميم گيري ها منجر نشود و مانع از تفكيك بين 

سياست پولي و مالي نگردد.
در اينجا ميزگرد اول به پايان مي رسد. در ادامه، مباحث ميزگرد 

دوم از نظرتان مي گذرد:

دكتر قضاوي: استقلال بانك مركزي به معناي تغيير 
مالكيت آن و خروج از دايره حاكميت عامه نيست

66



شماره 129ــ سال هشتم TAZEHAYE  EGHTESAD

دكتر نيلي: در جلسه قبل، مباحثي در حوزه استقلال بانك مركزي 
را  مردم  دارايي  از  صيانت  بحث  مظاهري  مهندس  آقاي  شد.  مطرح 
امكان  اعتباري  اينكه نظام خلق پول  با دو تفسير مطرح كردند: اول 
تأثير گذاري بر ارزش دارايي هاي مردم را دارد. از نظر ايشان اين مورد 
حق حاكميت است ولي حق قوه مجريه نيست. بنابراين در عين اينكه 
مورد  در  مجريه  قوه  ولي  است،  حاكميت  از  بخشي  مركزي  بانك 
سياست هاي بانك مركزي اختياري ندارد. تفسير ديگر ايشان اين بود 
بنابراين سپرده هاي  ندارد،  را  بانكي  منابع  در  اجازه تصرف  دولت  كه 

بانكي بايد از دسترس دولت دور باشند. 
نظر آقاي دكتر عادلي اين بود كه به طور كلی دولت ها كوتاه مدت 
هستند و دارای منافع خاص خود می باشند. انگيزه آنها ـ چه خدمت 
باشد و چه قدرت ـ مي تواند منافع آنها را شكل دهد و اين منافع در هر 
صورت منافعی است خاص كه محدود به زمان حيات آن دولت  است 
مركزي  بانك  اهداف  كه  حالي  در  باشد؛  بلند مدت  نمی تواند  لزوماً  و 
بلند مدت هستند. زماني كه اهداف كوتاه مدت دولت با اهداف بلندمدت 
بانك مركزي در تعارض قرار مي گيرد، بحث استقلال بانك مركزي 
اهداف  فداي  را  بلند مدت  اهداف  نبايد  مركزي  بانك  مي شود.  مطرح 

كوتاه مدت كند و بايد از اهداف بلند مدت خود حمايت نمايد.
نظر آقاي دكتر قضاوي اين بود كه مفهوم استقلال بانك مركزي، 

امكان تجزي سياست پولي از سياست مالي را فراهم مي كند و لازم 
همسو  لزوماً  كه  حالي  در  باشند  هماهنگ  سياست  ها  اين  كه  است 

نيستند. ايشان سه بعُد را براي استقلال بانك مركزي مطرح كردند:
ـ استقلال ساختاري
ـ استقلال سازماني

ـ استقلال قانوني
نظر آقاي دكتر جلالي نائيني اين بود كه در هر نظامي كه دولت 
بودجه خود را از طريق پارلمان ارائه  مي دهد، امكان انبساط بيش از حد 
بخش مالي وجود دارد و بانك مركزي وظيفه كنترل اين انبساط را به 
عهده دارد. بنابراين بايد امكان كنترل كسري بودجه همواره در اختيار 

بانك مركزي باشد تا بتواند از اين امر جلوگيري نمايد.
مواردي كه در مورد استقلال بانكي مركزي مطرح شد در واقع 
دور اول مذاكرات بود. در دور دوم بحث، در مورد ساختار مجمع عمومي 

و شوراي پول و اعتبار نظراتي بيان شد.
مركزي  بانك  كه  فرمودند  ساختار  حوزه  در  عادلي  دكتر  آقاي 
يك شركت دولتي است و تراز مالي آن بايد توسط دولت نهايي شود. 
استقلال بانك مركزي استقلال سازماني و ساختاري نيست و استقلال 
همچنين  شود.  تلقي  حاكميت  از  استقلال  معناي  به  نبايد  دولت  از 
مجمع عمومي نمادي از استقلال بانك مركزي نيست. بنابراين ثقل 
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استقلال بانك مركزي در زمينه سياستگذاري است و نماد آن شوراي 
پول و اعتبار مي باشد. البته اين بحث مطرح بود كه بررسي صورت هاي 
اين  از  را نشان مي دهد و  اثر سياست هاي پولي  بانك مركزي،  مالي 

منظر اهميت دارد.
آقاي دكتر قضاوي عنوان كردند كه سياست پولي بايد ماهانه و 
حتي در بعضي كشور ها روزانه رصد شود، بنابراين از اين منظر، شوراي 

پول و اعتبار نقش سياستگذاري را به عهده دارد.
آقاي مظاهري پيشنهاد دادند كه يك اصلاح اساسي صورت گيرد 
اين صورت  در  كند.  تغيير  مركزي  بانك  دولتي  ـ  شركتي  ساختار  و 
مي توان مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار را در هم ادغام نمود. 
آمريكا  در   Blind Trust به عنوان  آنچه  است  نياز  اساس،  اين  بر 
مطرح مي شود، كپي برداري شود و اعضاي هيأت مديره بانك مركزي 
تمام وقت شوند. در اين صورت رئيس كل با تمام اختياراتش مجري 

تصيمات اين گروه خواهد بود.
و  خصوصي  بخش  حضور  كه  بود  اين  عادلي  دكتر  آقاي  نظر 
نمايندگان بانك ها در شوراي پول و اعتبار خوب است، اما حضور بخش 
خصوصي آنچنان كه در مصوبه مجلس آمده است در مجمع عمومي 

بانك مركزي لازم نمي باشد. 
اعتبار  و  پول  شوراي  و  عمومي  مجمع  ساختار  مورد  در  بحث 
ناتمام باقي ماند. همچنين، به اختصار، مباحثي در مورد قاعده در مقابل 
آيا مي توان يك  مباحث سؤال شد كه  اين  در  صلاحديد مطرح شد. 
هدفگذاري كمّي براي بانك مركزي تصريح كرد؟ مثلاً  در مورد رشد 
پايه پولي نظر آقاي دكتر عادلي اين بود كه چنين تصريحي اختيارات 
قاعده  بر  شرايط صلاحديد  اين  در  و  مي كند  سلب  را  مركزي  بانك 

ارجحيت دارد. 
نظر آقاي دكتر قضاوي اين بود كه هدفگذاري پولي منسوخ شده 
و لازمه هدفگذاري تورمي، پيش نياز هايي است كه در اقتصاد ما وجود 

ندارد.
اينكه  به  با توجه  بود كه  اين  نيز  نائيني  آقاي دكتر جلالي  نظر 
برآورد نقطه اي مقدور نيست، برآورد بازه اي امكان اعمال سقف هايي 
را فراهم مي كند و قاعده مندكردن مي  تواند سازوكاري براي تعامل با 

قانونگذار باشد. 
در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه در چهارچوب ظرفيت قانوني 
برنامه پنجم، در پي يافتن بهترين راه تحقق استقلال بانك مركزي 
نگراني ها  اين  گردد.  رفع  موجود  نگراني هاي  كه  گونه اي  به  باشيم؛ 

قالب  در  كه  است  نگهبان  شوراي  و  مجريه  قوه  نگراني هاي  شامل 
اجازه  آنجا كه در اصل 85  به خصوص  ـ  اساسي  قانون  از  چند اصل 
اعمال  كه   ،113 اصل  و  مي دهد  مجلس  به  انحصاراً  را  قانونگذاري 
اختيارات قوه مجريه را به رئيس قوه مجريه واگذار مي كند ـ تصريح 

شده است.
اظهارنظر غير رسمي شوراي نگهبان در مورد اين دو ماده، متعرض 
تركيب نبود، اما گفته شد كه اعطاي اختياراتي به شوراي پول و اعتبار 

باعث ناسازگاري بين اختيارات و اين تركيب شده است.
شوراي نگهبان مطرح كرد كه در ماده 81، تركيب شوراي پول و 
اعتبار، با توجه به وظايفي كه در قانون )از جمله ماده 85، 87، 89 مكرر 
2 و 3 و بند )ه ( ماده 90 قانون برنامه پنجم( به شوراي پول و اعتبار 

محول شده است با اصل 60 قانون اساسي مغايرت دارد.
نظر مجلس بر اين بود كه شوراي نگهبان به طور غير رسمي اظهار 
و  عبارتي  تلفيق، اصلاحات  به كميسيون  بازگشت  از  بعد  و  نظر كند 
ماهوي يك جا صورت گيرد. شوراي نگهبان نيز اينگونه اظهار نظر كرده 
كه در خصوص ساير موارد، نظر اين شورا متعاقباً اعلام مي شود و بعد از 
وصول مصوبه به طور رسمي، اين شورا نظر نهايي را ابلاغ خواهد كرد.

دكتر جلالي نائيني: حجم پول به عنوان يك سازوكار در كشور هاي 
نشان  ايران  در  مطالعات  ولي  مي شود،  استفاده  آمريكايي  و  اروپايي 
الي 80  M1، حدود 75  مي دهد كه هنوز كميت هاي پولي، خصوصاً 
درصد نرخ تورم را توضيح مي دهد. اين يافته در چند مقاله نيز تأييد 
ابزار بانك  شده است. بنابراين M1 تنها متغيري است كه به عنوان 
مركزي استفاده مي شود و مطالعات موجود نشان مي دهد كه بر نرخ 

تورم اثر گذار است.
از نرخ سود بانكي استفاده نمي شود و نرخ ارز نيز به عنوان يك 
متغير سياستي در نظر گرفته مي شود. انتخاب بين لنگر ارزي و لنگر 
پولي، بر اساس پشتوانه اي كه در ادبيات اقتصادي وجود دارد و همچنين 
تجربيات كشور در اين زمينه صورت مي گيرد و اينگونه نيست كه ما در 
بعُد سياستگذاري در خلأ باشيم. بانك مركزي ابزار هايي، غير از كنترل 
نرخ سود بانكي، دارد كه مي  تواند با استفاده از آنها تورم را كنترل كند. 

دكتر نيلي: پيشنهاد من اين است كه در ادامه مباحثي كه در نشست 
گذشته مطرح شد، آقاي دكتر اثني عشري نظراتشان را در مورد ابعاد 
حقوقي و غير حقوقي استقلال بانك مركزي بيان كنند، سپس ترجمه 

مناسب اين استقلال را در مواد برنامه تعريف كنيم.
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دكتر اثني عشري: به نظر من بحث استقلال بانك مركزي به طور 
كلي حول چند محور قابل طرح مي باشد:

ضرورت وجود بانك مركزي و علت تأسيس آن: لازمه پذيرش 
ضرورت وجود بانك مركزي اين است كه به استقلال بانك مركزي نيز 
قائل باشيم، زيرا بسياري از وظايف بانك مركزي قابل واگذاري است. 
عمده ترين و اصلي  ترين وظيفه، استقلال است كه به موجب آن هدف 
بانك مركزي، يعني حفظ ارزش پول يا ثبات قيمت ها، تحقق مي يابد.

تعبير من از ضرورت وجود بانك مركزي و استقلال آن، اين است 
اقتصادي يك نظام است. وجهه  بانك مركزي توجيه مشروعيت  كه 
قانوني يك نظام از نظر اقتصادي اين است كه بانك مركزي عملكرد 
مستقل خود را داشته باشد. به تعبير ديگر، دولت  ها همواره در جامعه 
مصرف  عمده  موارد  از  يكي  و  مي باشند  مصرف كننده  و  توليد  كننده 
آنها پول است. لذا دولت ها مي توانند با توليد و تقاضاي پول وضعيت 
اقتصادي جامعه و به تبع آن مردم را تحت تأثير قرار دهند. دولت ها 
مي توانند به راحتي با سازوكار اجرايي، براي مثال يك تصميم اقتصادي 

و سياسي، بر دارايي مردم تأثير گذار باشند. 
مفهوم استقلال بانك مركزي، استقلال از حاكميت نيست. بانك 
مركزي در درون حاكميت قرار دارد و نقش آن در قبال حاكميت نسبت 
به ساير سازمان هايي كه آنها نيز در درون حاكميت قرار دارند بسيار 
مربوط  تصميم گيرنده  قسمت  به  استقلال  اين  بنابراين  است.  بيشتر 

مي شود كه عمدتاً قوه مجريه و بعد از آن قوه مقننه مي باشد.
تصميم گيري در مورد حقوق مردم به كل نظام ـ و نه قوه مجريه 
ـ اختصاص دارد. در اصل 56 قانون اساسي آمده است كه حاكميت 
مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت 
و  دارند  بنابراين مردم حاكميت  است.  اجتماعي خويش حاكم ساخته 
با توجه به قوانين و مقررات تصويب شده، حق  دولت و يا حكومت،  

دارد كه اين حاكميت را شكل دهد.
در اصل 72 قانون اساسي آمده است كه مجلس شوراي اسلامي 
نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا 
قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر بر عهده شوراي 

نگهبان است.
در اصل 112 قانون اساسي نيز آمده كه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه 
مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع و يا قوانين اساسي بداند 
و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين 
نكند و همچنين مشاوره  در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد 
و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكرشده، به دستور  رهبري، تشكيل 

مي شود.
مجموع اين بحث ها نشان مي دهد كه طريق دخالت در مالكيت و 
ارزش دارايي مردم در قانون اساسي پيش بيني شده است. بنابراين اگر 
قرار باشد كه در آن تصرفي واقع شود مي بايست، طبق احكام شرع، 
ضرورت آن احساس شده و براي اين ضرورت احكام موقتي و ثانويه 

درنظر گرفته شود.
نياز  در صورت  فرمودند كه حكومت مي تواند  )ره(  امام  حضرت 
عباي من را از روي دوشم برداشته و آن را خرج جنگ كند. بنابراين 
و  مشخص  مدت  آن  براي  و  باشد  اضطرار  باب  از  بايد  تصرف  اين 

محدودي تعيين شود.
براي پياده سازي اين بحث و بررسي اينكه چگونه مي توان حجم 
پول را وارد بازار كرد تا دارايي مردم را تحت تأثير قرار دهد، لازم است 
كه احكام اوليه را كنار گذاشته و احكام ثانويه و موقتي را اعمال نماييم. 
اين  بانك مركزي كارشناسي  مانند  نهادي  است كه  رو، لازم  اين  از 
مسأله را بر عهده بگيرد و مزايا و معايب اين امر را بررسي و بر اساس 

آنها تصميم گيري نمايد.
در بعضي موارد، اين تصميم گيري ها به گونه اي نيست كه توسط 
مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي گردد و شئونات مختلف حكومت 
در اين موارد تصميم گيري مي كنند كه اين كار بايد به دقت  انجام شود 

و مصالح بزرگ مدنظر قرار گيرند.
به نظر مي رسد كه همه صاحبنظران به ضرورت وجود استقلال 
بانك مركزي اذعان دارند، اما هر كدام از آنها، بر اساس زاويه ديد خود، 

چاره انديشي خاصي براي استقلال بانك مركزي ارائه مي دهند.
قوت و استقلال بانك مركزي در چند محور قابل بحث است:

ـ فرآيند انتصاب رئيس كل
ـ سياستگذاري و قانونگذاري )كه در شوراي پول و اعتبار خلاصه 

مي شود(
به نظر مي رسد كه در شرايط كنوني ساختار بانك مركزي شركتي 

مشروعيت  توجيه  مركزي  بانك  اثنيعشري:  دكتر
نظام  يك  قانوني  وجهه  است.  نظام  يك  اقتصادي 
از نظر اقتصادي اين است كه بانك مركزي عملكرد 

مستقل خود را داشته باشد
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است و احكام شركت ها در مورد بانك مركزي حاكم است. بحث مجمع 
به عنوان صاحب سهم  كنيم(  خارج  آن  از  را  رئيس كل  )اگر  عمومي 
به  است.  سهم  صاحب  هميشه  اينجا  در  دولت  لذا  و  مي شود  مطرح 
عبارت ديگر، نمايندگان دولت كه توسط قانون به عنوان اعضاي مجمع 
عمومي تعيين مي شوند، بايد اختيارات لازم نظير رسيدگي به تراز نامه 
بانك مركزي، تعيين تكليف در مورد سود بانكي، تعيين هيأت نظار و 

انتخاب رئيس كل و قائم مقام را داشته باشند.
بعُد  از  را  مركزي  بانك  استقلال  گفت  بتوان  شايد  كه  موردي 
اجرايي خدشه دار مي كند، فرآيند انتخاب رئيس كل و قائم مقام بانك 
مركزي مي باشد و بقيه تصميمات مجمع دخالتي در سياست ها و نحوه 

كار بانك مركزي ندارد.
قانون  و  بانكي  قانون  قانونگذار  توسط  سياستگذاري،  اختيار 
عمليات بانكي بدون ربا به شوراي پول و اعتبار داده شده است. اهميت 
شوراي پول و اعتبار به حدي است كه بايد از ويژگي استقلال برخوردار 
باشد. آنچه كه در قانون برنامه دوم موجب تغييرات در شوراي پول و 
اعتبار شد، اين شورا را دولتي تر كرد. زماني كه مطرح شد چرا شوراي 
پول و اعتبار دولتي تر شده است، عنوان شد كه اين تصميم در جهت 
افزايش قدرت بانك مركزي بوده است. به عبارت ديگر، تلقي آنها اين 
بود كه حضور وزرا به جاي معاونين آنها ـ كه بيشتر جنبه كارشناسي 
را تقويت  نداشتند ـ شورا  بالايي  رتبه  به رئيس كل  داشتند و نسبت 
مي كند، در حالي كه عملًا شوراي پول و اعتبار تقويت نشد. به نظر 
مي رسد مجمع عمومي بانك مركزي بايد وظايف خود را داشته باشد و 
شركت بخش هاي غير دولتي در مجمع عمومي با ساختار بانك مركزي 

و ساختار شركتي هماهنگي ندارد.

دارد،  قرار  مركزي  بانك  در  در كشورهايي كه بخش خصوصي 
با  بنابراين  است.  نسبت خصوصي  همان  به  نيز  مركزي  بانك  سهام 
توجه به ساختار مجمع عمومي، بانك مركزي در ايران يك نهاد دولتي 
است. تركيب شوراي پول و اعتبار بايستي به گونه اي باشد كه استقلال 
حفظ شود. به عبارت ديگر، وجود تعداد زيادي از وزرا به نحوي كه ثقل 
باشد. لازم  استقلال  متضمن  نمي تواند  آنهاست،  عهده  به  تصميمات 
است تركيب به گونه اي باشد كه كاركرد سياستگذاري بانك مركزي 
حفظ شود. به نظر من، شوراي پول و اعتبار ـ بر اساس اين تركيب ـ 
مي تواند پيشنهاد دهنده رئيس كل بانك مركزي باشد؛ يعني به جاي 
برنامه پنجم ـ مجمع عمومي، شخصي  قانون  آنكه ـ طبق ماده 80 
را به عنوان رئيس كل پيش بيني كند، شوراي پول و اعتبار در راستاي 
استقلال بانك مركزي اين كار را انجام دهد. بنابراين بايد بررسي كرد 
كه شوراي پول و اعتبار در چه شرايطي و بر اساس چه ويژگي هايي 

رئيس كل را پيشنهاد مي  كند.

دكتر عادلي: بنا بر آنچه اشاره كرديد به نظر مي رسد كه بر اساس 
اصول 56 و 72 كه شما به آنها اشاره فرموديد، طبق قانون اساسي، 
دولت حق دارد به نمايندگي از مردم حاكميت و شئونات حكومت را در 
دست بگيرد. از جمله اموري كه نماد حاكميت دولت است دارايي هاي 

مردم مي باشد، لذا مي  تواند در مورد دارايي  مردم حكم ثانويه كند.

دكتر اثني عشري: دولت اين اجازه را ندارد.

دكتر عادلي: طبق آنچه كه شما اشاره كرديد، طبق اصل 56 حاكميت 
از آن خداست و آن را به مردم مي دهد؛ در واقع شكل مردمي آن، دولت 

است. در اين صورت تمام تفسير ما را از قانون تغيير می دهد.

دكتر اثني عشري: منظور قانون است نه دولت.

دكتر عادلي: قانون از طريق دولت اين كار را انجام مي دهد.

دكتر اثني عشري: در اصل 56 عنوان مي شود كه حاكميت مطلق بر 

دكتر جلالي نائيني: مطالعات در ايران نشان مي دهد 
كه هنوز كميت هاي پولي، خصوصاM1ً، حدود 75 الي 

80 درصد نرخ تورم را توضيح مي دهد

70



شماره 129ــ سال هشتم TAZEHAYE  EGHTESAD

جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي 
خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان 
سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين 

حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي  كند.

دكتر عادلي: اصول بعدي در چه موردي است؟

دكتر اثني عشري: اصول بعدي در مورد ساير قوا و نهاد هاي ذي ربط 
نظير مجلس است.

طرق  از  نيز  مردم  و  باشد  مردم  آن  از  حاكميت  اگر  عادلي:  دكتر 
حاكميت  كنند،  اعمال  شده  پيش بيني  قانون  اين  در  كه  مختلفي 
مي توان نتيجه گرفت كه قوه مجريه تنها شكل اعمال حكومت نيست 
بانك مركزي  بنابراين  اين حاكميت  را اعمال كند.  بايد  و كل نظام 
در چهارچوب كل نظام قرار دارد و نه فقط در چهارچوب قوه مجريه. 
به عبارت ديگر، استقلال بانك مركزي مي تواند در چهارچوب نظام، 
محقق شود. مي توان اين گونه تعبير كرد كه بانك مركزي از قوه مجريه 
مستقل است ولي در چهارچوب نظام عمل می كند ولی  تحت يكي 

از اركان آن قرار دارد.

دكتر جلالي نائيني: سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه 
آيا طبق قانون اساسي قوه مجريه ملتزم به اجراي سياست هاي مؤثر 

مي باشد و آيا ملتزم به حاكميت خوب است؟
غير متمركز  و  متمركز  سيستم  دو  تصميم گيري  براي  واقع  در 
الگوي تصميمات  الگوي غير متمركز20 و  ايران  اقتصاد  وجود دارد. در 
شرايط  تحت  كه  معتقدند  صاحبنظران  مي شوند.  مطرح  اجتماعي21 
ايده آل نتايج اين دو الگو يكسان است و اين نتيجه حداكثرشدن رفاه 

اجتماعي مي باشد.
اگر بانك مركزي جزئي از قوه مجريه باشد، لازم است كه قوه 
مجريه از كارشناسان پولي بانك مركزي و نظارت آنها در جهت داشتن 

يك عملكرد مناسب، استفاده كند.
سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه قوه مجريه بر اساس منافع 

آني ناشي از اجراي سياست، چگونه عمل مي كند؟
بنابراين، اگر بانك مركزي جزئي از قوه مجريه باشد، قوه مجريه 
براي يك عملكرد خوب نيازمند است كه سياست  هاي درستي را اعمال 

كند.

دكتر اثني عشري: اعمال سياست هاي مناسب جزء دستوركار تمام 
مسئولين است، اما بايد اين سياست هاي خوب و مناسب را تعريف كرد. 
خوب  سياست ها  اين  اجراي  و  ماهيت  بايد  كه  است  اين  عقل  حكم 
باشد. حكم عقل مورد تصويب و عين شرع است. خوب بودن سياست ها 
تفسيري است و قانون بايد آن را مشخص كند. اگر در قوانين براي 
آنها مصداقي نيامده باشد، قوانين شرعي حاكم است. قانون چگونگي 
تنظيم سياست هاي خوب را تعيين مي كند كه طبق آن مجلس شوراي 
اسلامي كه نمايندگان زبده و نخبه مردم هستند، خوب بودن سياست 
را مشخص مي كنند. ممكن است با توجه به محدوديت هاي زماني و 
مكاني، سياست هايي كه در يك دوره تصويب مي شوند، سياست هاي 
به عهده مجلس  امر  اين  كه  باشند  نيازمند اصلاحات  و  نبوده  خوبي 

شوراي اسلامي مي باشد.
به نظر مي رسد بهترين صورتي كه مي توان براي بانك مركزي 
فعلي تصور كرد ـ كه سياستگذار و ناظر باشد و به امور تصدي، از جمله 
اين است كه ساختار آن در  بپردازد ـ  ارزي،  اعمال  چاپ اسكناس و 
درون قوه مجريه پيش بيني شود. قانونگذار اين اختيار را در چهارچوب 

قوه مجريه به بانك مركزي مي دهد.

مركزي  بانك  به علت تخصص  وظايف  اين  نائيني:  دكتر جلالي 
به آن واگذار شده است و تخصص بانك مركزي به موازات حاكميت 

دولت پيش  مي رود.

ويژگي اي  تخصص  مورد  در  است  ممكن  اثني عشري:  دكتر 
پيش بيني شود كه بر اساس آن، تخصص به نهاد ديگري واگذار شود 

و بر عهده بانك مركزي نباشد.

مركزي  بانك  ضرورت  است،  طور  اين  اگر  نائيني:  جلالي  دكتر 
چيست؟

دكتر اثني عشري: ضرورت بانك مركزي، همان طور كه قانونگذار 

مركزي،  بانك  استقلال  مفهوم  اثنيعشري: دكتر
درون  در  مركزي  بانك  نيست.  حاكميت  از  استقلال 
حاكميت قرار دارد و نقش آن در قبال حاكميت نسبت 
نيز در درون حاكميت  آنها  به ساير سازمان هايي كه 

قرار دارند بسيار بيشتر است
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پولي و بانكي عنوان كرده، همان هدف بانك مركزي يعني حفظ ارزش 
پول مي باشد.

دكتر جلالي نائيني: تخصص كارشناسي بانك مركزي حكم مي كند 
كه اين وظايف به اين نهاد واگذار  شود. بر اين اساس، استقلال نيز نظير 
سياست پولي بايد در بعُد تخصصي و كارشناسي تعريف شود. استقلال 
اقتصادي  شرايط  بتوانند  كه  است  كارشناساني  نيازمند  مركزي  بانك 
را  مناسب  سياست  مقتضيات،  اساس  بر  و  كنند  شناسايي  به خوبي  را 
به  سخن  مركزي  بانك  استقلال  از  كه  زماني  بنابراين  كنند.  اعمال 
ميان مي آيد، توجه به اين مسئله مهم است. در الگوي غير متمركز و يا 
الگوي برنامه ريزي مركزي اگر فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري در 
سطح كارشناسي و بر اساس دانش و مقتضيات باشد، فرقي نمي  كند 

كه حاكميت در چه سطحي باشد.
در تئوري هاي اقتصادي نظير تئوري ناسازگاري بين زماني22 كه 
اهداف كوتاه مدت را جايگزين اهداف بلند مدت مي كند، اگر فرقي بين 
سيستم هاي غير متمركز و متمركز نباشد، براي ساختار سازماني فرقي 
ادبيات  يا مجمع عمومي.  نمي كند كه حاكميت در اختيار دولت باشد 
است  مطرح شده  آمريكا(  )مانند  كشور هايي  در  بين زماني  ناسازگاري 
كه ساختار بانك مركزي آنها غير متمركز مي باشد. بنابراين اين ساختار 

براي پوشش اهداف بانك مركزي كافي نمي باشد.

مطرح  اثني عشري  دكتر  آقاي  كه  بحثي  خصوص  در  نيلي:  دكتر 
كردند، از متن برخي از اصول قانون اساسي استخراج مي شود كه يكي 
از عرصه هاي شئون اجتماعي انسان ها، حفظ دارايي هاي آنهاست كه 
در قانون صراحتاً حفظ آن به عهده بانك مركزي گذارده شده است. 
بنابراين هر گونه سياست يا اقدامي كه، خواسته يا ناخواسته، به تصرف 
در دارايي مردم منجر شود، فقط در مواقع اضطرار عملي است. روال 
موقت  بايد  اضطرار  اين  و  باشد  بايد مشخص  اضطرار  اين  تشخيص 
باشد. در واقع اين كار يك امر حاكميتي است و در درون قوه مجريه 

قرار ندارد.
به لحاظ كارشناسي نبايد پيامد طبيعي افزايش حجم پول، تصرف 
در دارايي هاي مردم باشد. بنابراين هر تعريفي از استقلال بانك مركزي 
قانون  با اصول  بعُد  اين  و  باشد  داشته  را در درون خود  بعُد  اين  بايد 

اساسي كاملًا سازگار است.

دكتر جلالي نائيني: اگر بانك مركزي با سياست هايي كه كارشناسي 
نشده است، سياست تورمي را اعمال كند، عده اي ضرر مي كنند.

دكتر عادلي: بر اين اساس، ممكن است تلقي دولت اين باشد كه 
بانك مركزي دچار اشتباه شده و در اعمال اين سياست ها دخالت كند.

دكتر نيلي: من فكر مي كنم منظور آقاي دكتر اثني عشري اين است 
كه دانش اقتصاد حلقه مفقوده مي باشد. اگر بانك مركزي، حتي با در 
توان  و  تصميم سازي  لحاظ  به  اختيارات،  و  لوازم  تمام  داشتن  اختيار 
را  سياست ها  اين  مي تواند  نباشد،  برخوردار  كافي  بلوغ  از  كارشناسي 
به نحو معيوبي انجام دهد و دچار ناسازگاري  زماني شود. بنابراين براي 
از دارايي مردم لازم است كه بانك مركزي توان كارشناسي  صيانت 
كافي  استقلال  از  تصميم سازي  فرآيند  در  و  باشد  داشته  قوي اي 

برخوردار باشد.

دكتر جلالي نائيني: اين الگويي كه آقاي دكتر نيلي مطرح فرمودند، 
الگوي متمركز  از  باشد كه  اگر فرقي نداشته  اين بحث است.  مكمل 
پايه اي  الگوي  روي  تأكيد  بايد  غير متمركز  الگوي  يا  و  شود  استفاده 

قرار گيرد.
آقاي دكتر نيلي الگوي حقوق مالكيت23 را مطرح مي كنند كه با 
فرمايشات آقاي دكتر اثني عشري سازگار است و اينكه بانك مركزي 
نبايد دارايي مردم را تحت تأثير قرار دهد. نظر من اين است كه ممكن 
اينجا بحث  اتفاق صورت گيرد و عده اي ضرر كنند كه در  است اين 

عدالت مطرح مي شود.

دكتر عادلي: سؤال من اين است كه آيا مي توانيم بر اساس قانون 
اساسي دولت را از حاكميت جدا كنيم؟ دولت يكي از شئونات حاكميت 
اموال مردم  بر  را كه مي تواند  اختيارات عام حاكميت  لزوماً  است كه 
مسلط باشد، ندارد. از آنجا كه قوه مجريه همان دولت است، نمي تواند 
بر اساس اصل 56 اختيار دخالت در اموال مردم را داشته باشد. در اين 
راستا، بانك مركزي به وجود آمده كه كار تخصصي انجام دهد و بايد 

دكتراثنيعشري:طريق دخالت در مالكيت و ارزش 
دارايي مردم در قانون اساسي پيش بيني شده است. 
بنابراين اگر قرار باشد كه در آن تصرفي واقع شود 
احساس  آن  احكام شرع، ضرورت  طبق  مي بايست، 
ثانويه  و  موقتي  احكام  ضرورت  اين  براي  و  شده 

درنظر گرفته شود
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امور تخصصی اش از دخالت دولت كاملًا مستقل و مصون باشد.
اگر بتوانيم بر اساس اين اصول استخراج كنيم كه دولت عين و 
تمام حاكميت نيست و بخشي از شئون حاكميت است، شايد بتوان به 

اين استقلال دست يافت.

آن  مجري  و  نظام  حاكميت  از  بخشي  دولت  اثني عشري:  دكتر 
شود،  اعمال  بخش هايي  چه  در  بايد  نظام  حاكميت  اينكه  اما  است. 
توسط حاكميت نظام تعيين مي شود. لذا آنچه كه قانون اساسي به عنوان 

اختيارات به عهده دولت گذاشته است، مشخص مي باشد.
عقل حكم مي كند كه اگر تكليفي را به عهده نهادي گذاشتيم، 
لوازم، اختيارات و بازوي تخصصي قوي در بعُد كارشناسي را براي آن 

فراهم كنيم.
و  بگيرد  قرار  تأثير  تحت  مردم  حقوق  است  ممكن  كه  آنجايي 
عمده  بخش  چند  در  مي شود،  مطرح  مركزي  بانك  استقلال  مسأله 

تعريف مي گردد:
را  تصميم گيري  سازوكار  بايد  بانك ها  منابع  بانك ها:  منابع  ـ 
تصميم گيري  صحيح  مسير  به  بايد  منابع  اين  كند.  مشخص 
هدايت شوند و با ساير بخش ها هماهنگ باشند. اين منابع نبايد 
بخشي از بودجه دولت تلقي شده و تصميمات دولت روي آن 

تأثير گذار باشد.
بايد  پولي  سياست هاي  در  دولت  دخالت  پولي:  سياست هاي  ـ 
مشخص باشد. سياست هاي پولي بايد اقتصاد را به نقطه صحيح 

سوق دهد و به ضرر و زيان مردم منجر نشود.
ـ انتشار پول: اين بحث به هدايت و مديريت منابع بانك مركزي 
مي پردازد. بانك مركزي نبايد بر اساس تصميمات اداري مجبور 

به انتشار پول شود.
به نظر من اين سه شأن در قانون ديده مي شود. به عبارت ديگر 
شأن منابع بانك ها و چگونگي مديريت آنها، شأن سياست هاي پولي 
و اعمال آنها كه در شوراي پول و اعتبار متجلي مي شود و شأن انتشار 
بعد  در  بايد  آن  انتشار   دلايل  و  پرقدرت  پول  و  مركزي  بانك  پول 

كارشناسي به منصه ظهور برسد.

فعاليت ها  اين  بر  ناظر  كه  داريم  قوانيني  آيا  نائيني:  جلالي  دكتر 
باشد؟

قانوني  اصولي كه عنوان شد،  اساس  بر  ممكن است  دكتر عادلي: 

تصويب شود كه حاكميت مجاز است در دارايي مردم تصرف كند؛ براي 
مثال شوراي نگهبان عنوان كرده كه بانك مركزي نمي تواند در نرخ 
سود بانكي دخالت كند. در برابر اين مسأله مي توان اين گونه استدلال 
از يكديگر مجزا مي باشند و حاكميت حق  كرد كه حاكميت و دولت 
اين دخالت را دارد ولي دولت اجازه دخالت ندارد. بنابراين نياز است بين 

دولت و حاكميت تفكيك صورت گيرد.

دخالت  سياستي24  نرخ  در  مي تواند  دولت  نائيني:  جلالي  دكتر 
كند ولي لزوماً نمي تواند در نرخي كه مردم بر اساس آن به دادوستد 
مي پردازند دخالت كند. نرخ سود بانكي، هم نرخ سياستي و هم نرخ 
بازار است. به نظر مي رسد كه نياز است اين دو را از يكديگر تفكيك 
نمود؛ به اين صورت كه نرخي كه بانك مركزي تعيين مي كند با نرخ 
بازار متفاوت باشد. مي توان قائل شد كه دولت در نرخ سياستي دخالت 

كند ولي اجازه دخالت در نرخ بازار را ندارد.

دارد،  اساسي  قانون  از  نگهبان  شوراي  كه  تفسيري  نيلي:  دكتر 
مشخص و روشن است. من اين مطلب را با دو قرينه توضيح مي دهم. 
قانون   60 اصل  طبق  كه  مي گويد  نگهبان  شوراي  اينكه  اول  قرينه 
اساسي اعمال حاكميت در حوزه قوه مجريه بايد از طريق رئيس جمهور 

انجام شود.
قانونگذاري  آمده است كه  اساسي  قانون  در اصل 85  از طرفي 
منحصراً در اختيار مجلس است و مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري 

را به شخص يا هيأتي واگذار كند.
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تصميم گيري،  از  سخن  جا  هر  نيز  چهارم  برنامه  قانون  در 
اعتبار  و  پول  عهده شوراي  به  و  آمده  ميان  به  تعيين  و  دستور العمل 
گذارده شده، شوراي نگهبان تفسير مي كند كه يا مربوط به اصل 85 
مربوط   60 اصل  به  كه  است  مجريه  قوه  اعمال  حوزه  در  يا  و  است 

مي شود.
رهبري،  مقام  از  كه پس  نيز مي گويد  اساسي  قانون  اصل 113 
رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي 
به  اموري كه مستقيماً  در  را جز  قوه مجريه  رياست  و  اساسي  قانون 

رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد.
قرينه دوم اينكه، در رابطه با اين دو ماده از برخي اعضاي شوراي 
بانك  كه  است  آمده  بانكي  و  پولي  قانون  در  كه  شد  سؤال  نگهبان 
مركزي در بعضي شرايط مي تواند رأساً تصميم گيري كند، پس به چه 
پول  شوراي  كه  آنجايي   113 و   85  ،60 اصول  استناد  به  شما  دليل 
شوراي  مي  گردانيد؟  بر  را  مصوبه  دارد،  تصميم گيري  اجازه  اعتبار  و 
نگهبان عنوان كرد كه ما هنوز وارد بحث قانون پولي و بانكي نشده ايم. 
مستقيم  به طور  ما  دهيد،  ارائه  را  قانون  اين  اصلاحيه   كه  زمان  هر 
مي گوييم كه در چه مواردي مخالف اين قانون هستيم و علت اينكه 
تاكنون متعرض اين قانون نشده ايم اين است كه اصلاحيه اي در آن 

صورت نگرفته است.
ظاهراً تفسير شوراي نگهبان اين است كه اين ورود، ورود اوليه 
مي باشد. بنابراين هر جا كه مجلس وارد بحث تعيين و تصميم  گيري 
شود، شوراي نگهبان عنوان مي  كند كه شورا  شأن تصميم گيري ندارد 
و طبق اصل 60 ، نافذبودن يك قانون را بايد رئيس جمهور تأييد كند. 
همچنين طبق اصل 85 مي گويند كه قانونگذاري به عهده قوه مقننه 

است.

دكتر عادلي: چگونه است كه شوراي عالي اداري كه به موجب آن 
رئيس جمهور، سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل كرد مي تواند از 
اين لحاظ جايگزين مجلس شود؛ به اين معني كه مجلس يك قانوني 

را تصويب و شورايي آن را لغو كند.

دكتر نيلي: در اينجا رئيس جمهور شأنيت دارد نه شوراي عالي اداري.

دكتر عادلي: شوراي عالي اداري توانسته سازمان هايي كه به موجب 
اگر مجلس  بنابراين  نمايد.  يا منحل  ادغام  را  آمده اند  به وجود  قانون 
سازماني را بر اساس قانون، به طوري كه با اصل 80 در مغايرت نباشد، 
براي تصميم گيري به وجود آورد، اين امر نبايد به معناي دخالت در كار 

مجلس تلقي شود.

از موارد، شوراي  دكتر اثني عشري:  علي رغم قانون بودن بعضي 
نگهبان به صورت ماهوي وارد آن مي شود. در قانون اساسي صراحتاً 
آمده است كه مسئوليت امور اجرايي برنامه و بودجه مستقيماً به عهده 
رئيس جمهور مي باشد. بر اين اساس مي توان اين گونه استنباط كرد كه 
رئيس جمهور مي خواهد به نحوه دلخواه خود آن را اداره كند. لذا براي 

مثال انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي خلاف قانون نمي باشد. 
از طريق  قانون تصويب كرده، فقط  را كه  آنچه  از طرف ديگر، 
قانون قابل لغو است. نمايندگان مجلس در پي اين بودند كه براي تغيير 
قانوني  اگر  براي مثال  يا  آورده شود و  قانون ديگري  بايد  قانون  اين 
خلاف شرع باشد، شوراي نگهبان مرجعي است كه بايد آن را مشخص 
سازمان  نام  و  نبود  تغيير  به  قائل  مختلف  مراحل  در  قانونگذار  كند. 
معاون برنامه ريزي را  اما اخيراً  مديريت و برنامه ريزي را ذكر مي كرد 

نام مي برد.

دكتر نيلي: پيشنهاد من اين است كه بحث را به دو شكل ادامه دهيم. 
يكي اينكه بررسي كنيم آيا ظرفيت حقوقي كشور اجازه مي دهد، به رغم 
تفسير شوراي نگهبان، بتوان مصوبه شوراي پول و اعتبار را )كه ثقل 
همان سه شأن ذكرشده است( از منظر حفظ دارايي هاي مردم محقق 
كه  كند  تصويب  را  طرحي  يا  لايحه  مجلس  اينكه  ديگر  يكي  كرد. 
را  آن  مصلحت  تشخيص  مجمع  شد،  رد  نگهبان  شوراي  در  چنانچه 

اصلاح و تصويب كند.

طبق  است.  بانكي  و  پولي  قانون  من  الگوي  اثني عشري:   دكتر 
كشور  رايج  پول  انتشار  امتياز  بانكي،  و  پولي  قانون   3 ماده  الف  بند 
قانون،  اين  مقررات  رعايت  با  امتياز،  اين  و  است  دولت  انحصار  در 
منحصراً به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واگذار مي شود. بانك 
مركزي داخل قوه مجريه قرار دارد. قوه مجريه مسئول سياست هاي 
پولي و مالي و حفظ حقوق مردم است. براي آنكه اصول سازماندهي و 
كارشناسي، به عنوان محور، در كشور اعمال شود، قانون بايد مشخص 

همان طور  مركزي،  بانك  ضرورت  اثنيعشري: دكتر
كه قانونگذار پولي و بانكي عنوان كرده، همان هدف 

بانك مركزي يعني حفظ ارزش پول مي باشد
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بايد  آن  وجود  اصل  نمايد.  اجرا  را  اصول  اين  سازمان  كدام  كه  كند 
مورد پذيرش قرار گيرد و قانونگذار بايد احكام آن را بيان كند و نبايد 
در قانونگذاري افراط كند. تلقي بر اين است كه دخالت دولت در امور 
بانك مركزي به نوعي قوي كردن بانك مركزي است، در حالي كه اين 

كار باعث تضعيف بخش پولي و استقلال مي شود.

بانك  جايگاه  آيا  كه  كرد  بررسي  را  اين  بايد  نائيني:  دكتر جلالي 
مركزي در قوه مجريه قرار دارد؟

دكتر عادلي: به نظر مي رسد هيچ راهي ندارد كه ما بگوييم دولت 
بخشي از حاكميت است و لزوماً دولت يا قوه مجريه نمي تواند بر شئون 
در  كند.  دخالت  دارايي هاي شان،  جمله  از  احوال،  همه  در  مردم  كلي 

نتيجه بانك مركزي در كنار دولت مي تواند در درون حاكميت باشد.

دكتر نيلي: بر اساس ترتيبات موجود اين قانون مي گويد كه انسان ها 
به سه شأن سپرده هاي  بايد  ما  و  دارند  زندگي خودشان حاكميت  بر 
مردم، دارايي هاي مالي25 مردم و همچنين سياستگذاري ـ كه بخشي 
از ورود دولت به شئون مردم است ـ قائل باشيم. هر سياستي كه به 
كاهش دارايي هاي مردم منجر  شود، بايد ثانويه و بنابر اضطرار و موقت 

باشد.

دكتر جلالي نائيني: اگر ماليات تورمي را در نظر بگيريد، آيا دولت 
براي اخذ ماليات به دريافت تأييديه قانوني نياز ندارد؟ اگر تورم نوعي 

ماليات است بايد مجوز داشته باشد.

دكتر نيلي: ماليات تورمي، روزانه و از محل افزايش پايه پولي گرفته 
مي شود و تنخواه گردان خزانه عملًا ماليات تورمي است.

دكتر عادلي: منظور اين است كه مجلس يك هدف و سقفي را براي 
آن مشخص كند.

دكتر نيلي: عملًا اين اتفاق صورت مي گيرد و دولت مي تواند تا سقف 
2 درصد از بودجه به حساب خزانه بدهكار باشد كه در حال حاضر حدود 

35 هزار ميليارد ريال است.

اين گونه  را مي توان  پولي  پايه  بنابراين سقف  نائيني:  دكتر جلالي 
از  ماليات  تورمي تحت عنوان  ماليات  اين وجود كه  با  تعبير كرد كه 
بايد  و  باشد،  مشخص  بايد  آن  حدود  و  حد  ولي  مي شود،  اخذ  مردم 

متناظر با آن، طيفي براي نرخ رشد پايه پولي در نظر گرفته شود.

اين  با  منافاتي  هيچ  كل  رئيس  عزل  و  انتصاب  فرآيند  نيلي:  دكتر 
قضيه ندارد.

دكتر عادلي: پيشنهاد من اين است كه بحث را حداقلي پيش ببريم. 
به عبارت ديگر وارد بخش هاي قانون نشويم، زيرا ممكن است اين كار 

به نفع بانك مركزي نباشد.

انجام  را  كار  همين  نيز  قوانين  بررسي  در  ما  اثني عشري:  دكتر 
داديم؛ به اين معني كه به حداقل اكتفا كرده و ايراد هاي جزئي را كنار 

گذاشتيم.

دكتر عادلي:  من فكر مي كنم بهتر است استراتژي ما حداقلي باشد. 
آيا بحث فرآيند انتصاب رئيس كل در اين موارد مطرح شده است؟

دكتر نيلي: بحث مطرح شده اين است كه براي اصلاح يك مورد، به 
مورد ديگري متعرض شده اند. ساختار مجمع نبايد تغيير كند، اما فرآيند 

انتصاب و از آن مهم تر عزل رئيس كل بايد تغيير كند.

كند،  دخالت  مردم  دارايي هاي  در  نمي تواند  دولت  عادلي:  دكتر 
بنابراين بانك مركزي مي تواند به نحو غير مستقيم اين كار را انجام دهد.

دكتر جلالي نائيني: اگر بگوييم دولت حق دخالت در دارايي مردم 
را ندارد، ممكن است با بالا رفتن نرخ ارز، انتظارات تورمي افزايش يابد 
و عده اي ضرر كنند. بنابراين اگر بخواهيم آن را به صورت كلي تعبير 
كنيم، ممكن است بعضي از اختيارات را از سياستگذار سلب كند. از اين 
رو، اين اصل بايد به گونه اي مطرح شود كه اين تبعات را نداشته باشد.

دكتر اثني عشري: به نظر مي رسد كه تعيين نرخ، بخشي متفاوت از 
موضوع هاي مطرح شده مي باشد.

دكتر جلالي نائيني: در مورد افزايش نرخ ارز، ممكن است عده اي 
اين گونه تعبير كنند كه بانك مركزي سياستي را اتخاذ كرده كه معيشت 

است  لازم  مردم  دارايي  از  صيانت  براي  نيلي:  دكتر 
كه بانك مركزي توان كارشناسي قوي اي داشته باشد 
و در فرآيند تصميم سازي از استقلال كافي برخوردار 

باشد
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مردم را تحت تأثير منفي قرار داده است. اگر بخواهيم بر اساس رويكرد 
حقوق مالكيت به مسأله بانك مركزي بپردازيم، نمي توان اين مسائل 

را حل كرد.

دكتر عادلي: ما مي توانيم شأن رئيس جمهور را از شأن دولت متمايز 
كنيم؛ به گونه اي كه براي رئيس جمهور اين شأن را قائل شويم كه 
انتصاب رئيس كل بانك مركزي را انجام دهد و رئيس مجمع عمومي 
كار  از  راستا  اين  در  تا  باشد،  سهام  رئيس صاحبان  به عنوان  بانك ها 
اركان  دخالت  ولي  كند.  حمايت  مركزي  بانك  استقلال  و  تخصصي 
دولت از جمله وزارتخانه ها و وزرا را دركار بانك مركزي محدود كنيم.

دكتر نيلي: همان طور كه در جلسه گذشته بيان كردم، رئيس جمهور 
دو شأن دارد: رئيس قوه مجريه؛ و نفر دوم كشور بعد از مقام رهبري. 
شأن دوم، شأن اجراي قانون اساسي است. ايشان بر اساس آن شأن، 

اخطار قانون اساسي دادند.

باشد  را داشته  دكتر عادلي: اگر رئيس جمهور شأن رياست مجمع 
و انتصاب رئيس كل بانك مركزي نيز به عهده او باشد، حتي اگر به 
از اين شئون در جهت استقلال  تأييد مجلس مشروط شود، مي توان 
بانك مركزي استفاده نمود. به عبارت ديگر، رئيس جمهور در آن شأن 
از اين ارگان تخصصي كه دولت براي كار انحصاري نشر اسكناس و 

چاپ پول به وجود آورده، حمايت كند.

به  توجه  با  كه  مي گوييد  شما  واقع  در  نائيني:  جلالي  دكتر 

پيش  در  را  متمركز  سيستم  فعلي،  شرايط  و  قانوني  محدوديت هاي 
سياست  اجراي  راستاي  در  سيستم،  اين  در  كنيم  بررسي  و  گرفته 
فرآيند  به  مسئله  اين  گيرد.  صورت  بايد  اقداماتي  چه  مناسب،  پولي 

تصميم گيري مربوط مي شود.

دكتر اثني عشري: در مورد فرآيند انتصاب رئيس كل بانك مركزي، 
بانك  كه  آمده  اين گونه  مركزي،  بانك  قانون  اصلاح  پيش نويس  در 
جمهور  رئيس  توسط  آن  رئيس  است.  مجريه  قوه  از  جزئي  مركزي 
پولي  و  مالي  سياست هاي  مسئول  جمهور  رئيس  و  مي شود  انتخاب 
كشور است. اقتضاي سياست هاي مالي و پولي و احكام قانون پولي و 
بانكي اين است كه اين دو سياست به نحوي هدايت شوند كه براي 

هم خلل و اشكالي ايجاد نكنند.
و  درستي  به  را  مالي  سياست هاي  جمهور  رئيس  كه  همان طور 
اداره  به  بايد  مي نمايد،  اداره  ذي ربط  اركان  توسط  تخصصي  نحو  به 
سياست هاي پولي نيز بپردازد. در اين صورت، رئيس جمهور، رئيس كل 
اما رويكرد مجلس متفاوت است. در  بانك مركزي را تعيين مي كند. 
مواد 80 و 81، نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي به گونه  ديگري 
عنوان شده است. به اين صورت كه براي مجمع عمومي تركيب 12 
از  غير  نفر  يك  آنها  كه  نحوي  به  است؛  شده  گرفته  نظر  در  نفري 

دكتر نيلي: هر سياستي كه به كاهش دارايي هاي مردم 
منجر  شود، بايد ثانويه و بنابر اضطرار و موقت باشد
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خودشان را به عنوان رئيس كل به مجمع عمومي پيشنهاد كنند تا براي 
آن فرد حكم بزند و به تنفيذ رئيس جمهور برسد.

به نظر من بهتر است با همين مبنايي كه مجلس گذاشته و مجمع 
عمومي و شوراي پول و اعتبار را در نظر گرفته، وارد بحث شويم و 
تركيب مجمع عمومي را با در نظر گرفتن شوراي پول و اعتبار بررسي 

كنيم.

دكتر نيلي: پيشنهاد من اين است كه بحث را در سه محور تركيب 
مجمع عمومي، تركيب شوراي پول و اعتبار و همچنين فرآيند انتصاب 

و عزل رئيس كل ادامه دهيم.

دكتر جلالي نائيني: در مورد مسأله تصميم سازي نيز صحبت كنيم.

اعتبار  و  پول  شوراي  تركيب  محور  در  تصميم سازي  عادلي:  دكتر 
بررسي مي شود.

و  پول  دبيرخانه شوراي  است.  روشن  تقريباً  آن  تكليف  نيلي:  دكتر 
اعتبار در بانك مركزي وظيفه تصميم سازي را به عهده دارد.

داد كه  تغيير  اين  گونه  را  اين لايحه  مي توان  نائيني:  دكتر جلالي 
رئيس جمهور به جاي تنفيذ حكم رئيس كل، او را تعيين كند، اما درجه 

استقلال او را در جهت تصميم گيري و تصميم سازي افزايش دهد.

دكتر اثني عشري:  ما يا بايد ساختار شركتي را بپذيريم كه در اين 
به عهده مجمع عمومي  فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي  صورت 
مي باشد و يا ساختار را به ساختار غير شركتي تغيير دهيم كه در اين 
را  كار  اين  بايد  نهادي  چه  كه  مي كند  تعيين  جمهور  رئيس  صورت 

انجام دهد.

دكتر عادلي: در مورد مجمع عمومي اولين بحث اين است كه مجمع 
بلكه نماينده صاحبان  بانك مركزي نمي باشد،  عمومي نماد استقلال 

سهام است. صاحب سهام دولت است. بنابراين منطقي است كه اعضاي 
آن نمايندگان دولت و تعداد آنها حداقل )به ميزان نياز( باشد.

درست است كه در مجمع عمومي تراز نامه بانك مركزي كه يكي 
از مهم ترين اسناد اقتصادي كشور است، مورد بررسي قرار گيرد، ولي 
به اين دليل كه جلسه مجمع فقط يك بار در سال تشكيل مي شود، 
هم  زياد  مجمع  تركيب  اگر  رو،  اين  از  مي باشد.  اجمالي  بررسي  اين 
تخصصي نباشد، ضرري به مسائل ديگر نمي زند، زيرا معمولًا تراز نامه 
پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار به مجمع عمومي مي رود. يعنی 

قبلًا در شورا بحث های تخصصی آن مطرح شده است.
اشكالي ندارد كه رئيس مجمع عمومي، رئيس جمهور باشد. حتي 
به عقيده من اين امر مطلوب است و احتمالًا شأن بانك را بالاتر مي برد 
سياستی  بحث  آن  در  و  است  مجمع مشخص  وظايف  كه  آنجا  از  و 
مطلوب  بلكه  ندارد  اشكال  نه تنها  رئيس جمهور  لذا حضور  نمی شود، 
هم به نظر می رسد. به نظر من ساختار بانك مركزي را كه يك بنگاه 

دولتي است تغيير ندهيم.

بانك  عمومي  مجمع  چهارم،  برنامه  از  پيش  اثني عشري:  دكتر 
مركزي از وزير اقتصاد، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير 
اين مجمع  به  اينكه رئيس جمهور  از  بعد  بود.  بازرگاني تشكيل شده 
هيأت  انتخاب  به  وزرا  از  يكي  آن،  تعداد  فردشدن  براي  شد،  اضافه 

وزيران نيز اضافه گرديد.

دكتر نيلي: البته نظر شوراي نگهبان اين است كه به طور شكلي، در 
اين رو، اگر قانوني  از  صورت تنفيذ مصوبه ما وارد محتوا نمي شويم. 

تنفيذ شود، مصون مي ماند.

تنفيذ  عيناً  برنامه چهارم  قانون  ماده  اين  اگر  بنابراين  دكتر عادلي: 
شود رئيس جمهور در رياست مجمع باقي مي ماند. اما از طرف ديگر به 
اين دليل كه مجمع عمومي نماينده صاحبان سهام است، حضور بخش 

خصوصي در اين مجمع توجيه قانوني ندارد.

دكتر نيلي: يك نكته اين است كه نحوه انتخاب رئيس كل، تبصره 
ذيل ماده برنامه چهارم در مورد تركيب مجمع عمومي است. در اين 

صورت، اين تبصره بايد اصلاح شود.
در مورد تركيب شورا، همان طور كه مستحضر هستند، ماده 81 

مي گويد كه تركيب شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين مي شود:

رئيس كل بانك مركزي )رئيس شورا(  )1

دكتر عادلي: مجمع عمومي نماد استقلال بانك مركزي 
نمي باشد، بلكه نماينده صاحبان سهام است. صاحب 
سهام دولت است. بنابراين منطقي است كه اعضاي 
نياز(  ميزان  )به  حداقل  آنها  تعداد  و  دولت  افراد  آن 

باشد
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وزير امور اقتصاد و دارايي يا معاون آن  )2

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون   )3

آن

دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران  )4

سه نفر دكتراي اقتصاد با تخصص پولي و بانكي به پيشنهاد   )5

رئيس كل بانك مركزي و تأييد مجمع عمومي بانك

دادستان كل كشور يا معاون وي  )6

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن  )7

رئيس اتاق تعاون  )8

يك نفر نماينده بانك هاي خصوصي به انتخاب مديران عامل   )9

بانك هاي خصوصي

نمايندگان كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه و موافقت   )10

مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
تبصره 1ـ بانك مركزي موظف است در اجراي قانون پولي و بانكي 
و  پول  شوراي  تصويب  از  پس  را  بانكي  و  پولي  سياست هاي  كشور 

اعتبار ابلاغ و بر اجراي كامل آن نظارت نمايد.
و  بوده  تمام وقت  بايستي  نفر كارشناس معرفي شده  سه  تبصره 2ـ 
داراي حداقل 15 سال سابقه كاري مرتبط با نظام پولي و بانكي و يا 
حداقل 10 سال سابقه عضويت در هيأت علمي دانشگاه معتبر را در 

رشته هاي مرتبط باشند.
ابلاغ  اجرا  براي  با امضاي رئيس شورا  تصميمات شورا  تبصره 3ـ 

مي شود.

دكتر جلالي نائيني: به نظر من بهتر است به تبصره 2 اين مورد 
اضافه شود كه اين سه نفر داراي تأليفات معتبر باشند.

دكتر نيلي: اين تركيب چند خوشه دارد كه مي توان در مورد هر خوشه 
به طور مستقل بحث كرد.

دكتر عادلي: چهار نفر دولتي هستند )وزير اقتصاد و دارايي  ـ رئيس 
نفر  چهار  وزرا(.  از  تن  دو  و  راهبردي  نظارت  و  برنامه ريزي  سازمان 
براي حفظ  اقتصادي( كه  )رئيس كل و سه متخصص  بانكي هستند 
تعادل بهتر است كه اين سه نفر متخصص اقتصادي به انتخاب رئيس 

كل تعيين شوند. همچنين شش نفر نيز بي طرف26 هستند )دادستان، 
بانك هاي  نماينده  نيز  نفر  يك  تعاون،  اتاق  و  بازرگاني  اتاق  رؤساي 

خصوصي و يك نفر نماينده كميسيون كه فضاساز هستند(.

انتخاب  به  اقتصادي  انتخاب متخصصين  اگر  نائيني:  دكتر جلالي 
رئيس كل باشد ممكن است بعُد كارشناسي قضيه خدشه دار شود.

بر اساس رأي  تصميم گيري  اين شورا  اينكه  به دليل  دكتر عادلي: 
مي نمايد، بايد توازن قدرت رأي در اينجا رعايت شود. بنابراين بايد به 
رئيس كل اين اختيار داده شود كه بتواند در برابر سايرين، قدرت اعمال 
متخصصان  اين  انتخاب  كه  است  درست  اين  البته  باشد.  داشته  نظر 

حتماً بايد بر اساس صلاحيت آنها صورت گيرد.

انتخاب  كه  دارد  اهميت  آنجا  از  مسئله  اين  نائيني:  جلالي  دكتر 
متخصصان مناسب تنها سازوكار كنترل مي باشد.

دكتر عادلي: به نظر مي رسد كه توازن تركيب شوراي پول و اعتبار به 
نفع رئيس كل بانك مركزي نيست زيرا از نظر تعداد در اقليت قرار دارد.
به نظر من بهتر است كه تعداد متخصصان را به 7 نفر افزايش 
دهيم تا مجلس متوجه شود كه نظر مطرح شده خلاف مسائل سياسي 
اين  در  مي باشد.  تصميم گيري ها  تخصصي كردن  جهت  در  و  نيست 
راستا مي توانيم يك نفر را به نمايندگي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون در 

تركيب قرار دهيم يا تركيب را از 14 نفر افزايش دهيم.

دكتر جلالي نائيني: مي توانيم تعداد نمايندگاني كه به اين لايحه 
رأي دادند را افزايش دهيم. من فكر مي كنم كه بانك مركزي نقش 
نظير  متخصصاني  كه  مي شود  احساس  نياز  اين  و  دارد  كمرنگ تري 

متخصصين ارزي و پولي در اين تركيب حضور داشته باشند.

دكتر اثني عشري: به نظر من، براي تعيين اعضاي شوراي پول و 
اعتبار از بحث هاي قبلي كه در مورد ضرورت بانك مركزي و استقلال 
آن بود، تبعيت كنيم. به عبارت ديگر، بررسي كنيم كه براي تأثير گذاري 
بر بحث هايي كه مطرح شد، كدام تركيب مناسب تر است. تاكنون قانون 
صرفاً توازن  بخشي را رعايت كرده  بود؛ به نحوي كه اين تركيب شامل 
7 تن از معاونين وزارتخانه ها بود تا در اين راستا هر بخشي بتواند به 

اعتبار مورد نياز خود دست يابد.
در تركيبات بعدي نيز به همين صورت عمل شد. به اين ترتيب 
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رئيس   توسط  كه  وزرا  از  تن  دو  چهارم،  برنامه  تصويب  زمان  در  كه 
جمهور انتخاب شده بودند، هر دو مصرف كننده وجوه بودند. بنابراين به 
نظر من بهتر است كه ساختار استقلالي را در نظر بگيريم و از بافت هاي 

حاكميتي و تصميم گيري براي تعيين چگونگي آنها استفاده نماييم. 
بايد بررسي كنيم كه از منظر استقلال بانك مركزي، اين تركيب 
ثابت  عضو  يك  مركزي  بانك  كل  رئيس  باشد.  صورتي  چه  به  بايد 
همچنين  نمود.  بحث  آن  به  راجع  نمي توان  بنابراين  است،  مهم  و 
براي  تركيب،  اين  در  دارايي  و  اقتصاد  وزير  و  بازرگاني  وزير  حضور 
هماهنگي بين بخش هاي پولي و مالي لازم مي باشد. براي هماهنگي 
با سياست هاي اقتصادي و سياست هاي كلان، رئيس سازمان مديريت 

و برنامه ريزي نيز در اين تركيب در نظر گرفته مي شود. 
منظر  از  كه  شود  پرداخته  مسأله  اين  به  بايد  بحث،  ادامه  در 
بعُد كارشناسي ـ و نه جناحي ـ چه  تصميم سازي و تصميم گيري در 
افرادي بايد در اين تركيب باشند. براي نظارت قانوني بر اين مصوبات، 
حضور دادستان كل، يك نفر از مجلس و ديگر نمايندگان بخش هايي 
نوعي رئيس كل،  به  )نمايندگان دولت،  آمده اند  اساسي  قانون  كه در 
قوه  و  مقننه  قوه  نمايندگان  و  دارايي  و  اقتصاد  وزير  بازرگاني،  وزير 
قضائيه و بخش هاي اقتصادي از جمله بخش خصوصي كه به عنوان 
اتاق بازرگاني در كشور ديده مي شود و همچنين اتاق تعاون كه يكي از 
بخش هاي اصل 44 قانون اساسي است( ضروري مي باشد. اين تركيب 
از لحاظ ساختاري كفايت مي كند و براي هدايت بحث در بعُد تخصصي 

لازم است كه متخصصيني به اين تركيب اضافه شوند.

اطلاعات  و  وضعيت  بتوانند  كه  متخصصيني  نائيني:  دكتر جلالي 
موجود را منتقل نمايند.

دكتر اثني عشري: فرآيند كارشناسي در مورد طرح يا لايحه اي كه 
در شوراي پول و اعتبار مطرح مي شود، در بانك مركزي به طور كامل 
انجام شده و شوراي پول و اعتبار آخرين حرف تخصصي در اين زمينه 
را ارائه مي دهد. اما از آن جهت كه شورا مي خواهد آن طرح يا لايحه را 
تصويب كند، بايد براي شورا شأن كارشناسي در نظر گرفته شود. من 
در مورد تعداد كارشناسان و انتخاب آنها توسط رئيس كل، با نظر آقاي 
دكتر عادلي موافق هستم. البته در قانون برنامه چهارم آمده است كه 
انتخاب  اين كارشناسان به پيشنهاد رئيس كل و تأييد رئيس جمهور 

مي شوند.

دكتر  نيلي : اين مسأله هيچ گاه نقطه قوت شورا نبوده است.

دكتر اثني عشري: با توجه به اينكه من بيشترين سابقه حضور در 
شوراي پول و اعتبار را دارم، مي  توانم بگويم كه اين كارشناس ها در 

تركيب شورا نقش عمده اي نداشته  اند. 

دكتر عادلي: زماني كه من رئيس شوراي پول و اعتبار بودم، استقلال 
بانك مركزي بيشتر  احساس مي شد. در تركيب آن زمان، سه نفر از 
)آقايان فاطمي زاده، وهاجي و داوودي( حضور  معاونين وزارت دارايي 
داشتند. علاوه بر آنها آقاي خاموشي و معاونين جهاد، كشاورزي، صنايع 
سنگين، بازرگاني و سازمان برنامه نيز حضور داشتند. اين كارشناسان 
كمك كننده  موافق  آراي  تعداد  نظر  از  شورا   در  رأي گيري  زمان  در 

بودند.

كارشناس  افراد،  اين  نسبي  مزيت  و  ويژگي  نائيني:  جلالي  دكتر 
بودن آنهاست.

منظر  از  هم  افراد  اين  كه  است  اين  اصلي  نكته  عادلي:  دكتر 
كارشناسي و هم از منظر مديريت جلسه مؤثرند.

دكتر جلالي نائيني: نظر من نيز اين است كه براي اتخاذ تصميم 
مناسب لازم است كه از كارشناسان متخصص در زمينه هاي مختلف 

استفاده شود. تعداد اين كارشناسان نيز اهميت دارد.

دكتر عادلي: به عقيده من بهتر است كه نماينده بانك ها به پيشنهاد 
كانون بانك ها و با تأييد رئيس كل انتخاب شود. بنابراين بهتر است كه 
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تعداد كارشناسان را همان سه نفر در نظر بگيريم، ولي بحث تخصص 
از  لغت دكترا  به جاي  به عبارت ديگر مي توانيم  نكنيم.  را كمّي  آنها 

كارشناس خبره استفاده كنيم.

دكتر جلالي نائيني: بايد خبرگي كارشناس قابل احراز باشد.

دكتري اثني عشري: مي توان سابقه فرد را در نظر گرفت.

كار  سابقه  فرد  است  ممكن  صورت  اين  در  نائيني:  جلالي  دكتر 
اداري داشته باشد.

دكتر اثني عشري: در اين راستا مي توان سابقه كار در امور اقتصادي 
و بانكي را مدنظر قرار داد.

اساس  بر  را  كارشناسان  اين  گذشته  همانند  مي توان  عادلي:  دكتر 
تخصص تفكيك نمود.

بر  من فكر مي كنم كه حضور رئيس نظارت  نائيني:  دكتر جلالي 
بانك ها در تركيب كارشناسان ضروري است.

سخن من اين است كه حضور دو نفر كارشناس برجسته از بانك 
مركزي ضروري است. تجربه نشان مي دهد كه اطلاعات كارشناسان 
بانك مركزي بسيار غني مي باشد. بر اين اساس، اين تركيب، اطلاعات 
الگوها  مبناي چهارچوب  بر  را  اطلاعات  اين  و مي توان  دارد  غني اي 

تفسير نمود. 
بهتر است در انتخاب كارشناسان يك درجه آزادي وجود داشته 

باشد و صرفاً بر اساس انتخاب رئيس كل بانك مركزي نباشد.

از  نفر   5 حضور  كه  گفت  گونه  اين  مي توان  بنابراين  نيلي:  دكتر 
خبرگان امور پولي و بانكي كه حداقل 2 يا 3 نفر آنها از كارشناسان 

برجسته بانك مركزي باشند، در اين تركيب ضروري است.

دكتر عادلي: اينكه سابقه مد نظر قرار گرفته، خوب است. بنابراين اگر 
بگوييم كارشناس برجسته كه داراي حداقل 15 سال كار مفيد باشد، 

كفايت مي كند.

دكتر اثني عشري: از طرفي، از آنجا كه هنوز رئيس كانون بانك ها 
شكل نگرفته است، مي توان مدير عامل يكي از بانك ها )خصوصي يا 

دولتي( را در نظر گرفت.

دكتر عادلي: نظر من اين است كه عبارت به انتخاب رئيس كل بانك 
مركزي را نيز به آن اضافه نماييم.

انتخاب رئيس كل بانك مركزي  دكتر جلالي نائيني: چرا بايد به 
باشد؟

دكتر اثني عشري: ما اين وظيفه را به رئيس كانون بانك ها محول 
كرده ايم، اما از آنجا كه اين كانون هنوز شكل نگرفته است، اين انتخاب 

بايد توسط رئيس كل بانك مركزي صورت گيرد.

دكتر جلالي نائيني: بنابراين مي توانيم اين مورد را اضافه كنيم كه 
در صورت تشكيل كانون بانك ها، رئيس اين كانون انتخاب اين عضو 

را به عهده دارد.

دكتر عادلي: بهتر است كه فعلًا اين مورد را اضافه نكنيم، زيرا وارد 
يك بحث جديد مي شويم.

مركزي  بانك  رئيس  اينكه  اجرايي  ضمانت  نائيني:  جلالي  دكتر 
بهترين مدير عامل را انتخاب مي كند چيست؟

دكتر عادلي: ضمانت اجرايي آن اين است كه رئيس بانك مركزي 
مسئوليت كار مسائل پولی و بانكي را به عهده دارد. 

دكتر اثني عشري: به هر صورت رئيس كل بانك مركزي مسئول 
بخش پولي است و بايد پاسخگو باشد. بر اين اساس، بايد تركيب خود 
را طوري تنظيم  كند كه آراي لازم را براي تصويب قانوني كسب نمايد. 
را تصويب كند، هيچ  قانوني  اعتبار  بنابراين زماني كه شوراي پول و 

كس نمي تواند رئيس جمهور را مسئول بداند.

دكتر نيلي: اين مسئله دو ايراد دارد. يكي اينكه امتيازي27 به يكي از 
مديران عامل داده مي شود كه اين امتياز به سايرين اعطا نمي شود. دوم 

اينكه اين فرد لزوماً نمايندگي آن صنعت را ندارد.

دكتر اثني عشري: در فكر من، مسأله نمايندگي مطرح نبود و بيشتر 
به اين فكر بودم كه تركيب شوراي پول و اعتبار چگونه باشد تا بتواند 
از وظايف بانك مركزي صيانت كند. بيشتر اين بعُد اهميت داشت كه 
و  جزئي  اطلاعات  بتواند  ولي  نباشد  مركزي  بانك  جناح  از  فرد  اين 

روزانه را منتقل كند.
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دكتر جلالي نائيني: اگر اين فرد هر دو سال يك بار تغيير كند، به 
گونه اي اين امتياز قابل انتقال به سايرين است.

رئيس  شامل  اعتبار  و  پول  شوراي  تركيب  نهايتاً  پس  نيلي:  دكتر 
دادستان  دولتي(؛  نفر  )سه  برنامه  سازمان  رئيس  و  اقتصاد  وزير  كل، 
تعاون و  اتاق  بازرگاني و رئيس  اتاق  نماينده مجلس، رئيس  كل، دو 
انتخاب رئيس كل  به  بانك ها  از  بعُد كارشناسي مدير عامل يكي  در 
در  صورت  دو  به  مي توان  نيز  را  كارشناسان  مي شود.  مركزي  بانك 
نظر گرفت: 5 نفر از خبرگان پولي و بانكي كه حداقل دو نفر از آنها 
مفيد  سابقه  با حداقل 15 سال  مركزي  بانك  برجسته  كارشناسان  از 
يا يك  دو  كه  بانكي  و  پولي  خبرگان  از  نفر  يا سه  باشند؛  تخصصي 
سال   15 حداقل  با  مركزي  بانك  برجسته  كارشناسان  از  آنها  از  نفر 
سابقه مفيد تخصصي باشند. البته تأييد اين كارشناسان به عهده رئيس 
كل بانك مركزي مي باشد. اينكه كارشناس ها بايد تمام وقت باشند نيز 

تبصره خوبي است.

دكتر عادلي: به نظر من اين تبصره را قرار ندهيد.

دكتر اثني عشري: فلسفه اين كار اين است كه افراد مستقل باشند 
و حتي در مقابل پيشنهادهاي بانك مركزي نيز موضع بگيرند. كارمند 

بانك مركزي كمتر به مخالفت مي پردازد.

دكتر نيلي: به نظر من، فرآيند عزل از انتخاب بسيار مهم تر است. هر 
انتخاب شود مي تواند  بانك مركزي  شخصي كه به عنوان رئيس كل 
تصميم سازي كند به شرطي كه از عزل خودش نگران نباشد. سازوكار 

عزل بر اساس از دست دادن صلاحيت ها يا حكم كيفري مي باشد.

بانك مركزي  انتصاب رئيس كل  به نظر من، فرآيند  دكتر عادلي: 
بايد به انتخاب رئيس جمهور و تأييد مجلس يا يكي از كميسيون ها و 

حكم رئيس جمهور باشد.

دكتر اثني عشري: به عقيده من، اين كار ساختار شركتي را تغيير 
مي دهد.

تعيين  در  جمهور  رئيس  مي شود  باعث  مجلس  تأييد  عادلي:  دكتر 
فرد، مسائل ديگري غير از ملاحظات دولتي و شخصي خود را مدنظر 

قرار دهد.

نزديك  جنابعالي  نظر  به  مجلس  نظر  احتمالًا  اثني عشري:  دكتر 
تقويت  را  بانك  سياستگذاري  كارشناسي  بعُد  بخواهيم  اگر  اما  است. 

كنيم، بايد از شوراي پول و اعتبار كمك بگيريم.

دكتر عادلي: بنابراين همان روال سابق را ادامه مي دهيم و نيازي به 
گرفتن تأييديه از مجلس نيست.

دكتر اثني عشري: اشكال ساختاري كه خصوصاً در كشورهايي نظير 
ايران وجود دارد اين است كه هنگامي كه در ساختار اداري، رئيس به 
همراه چند نفر ديگر انتخاب مي  شود، در واقع فقط يك نفر منصوب 

شده است. پس نهايتاً رئيس جمهور تصميم گيرنده است. 

دكتر عادلي: اگر رئيس كل مورد تأييد رئيس جمهور نباشد، نمي تواند 
تصويب  به  كل  رئيس  من،  رياست  زمان  در  كند.  فعاليت  راحتي  به 

هيئت دولت مي رسيد و رئيس جمهور اين مصوبه را ابلاغ مي كرد. 

دكتر اثني عشري: مي توانيم براي آن يك قيد قرار بدهيم. رئيس 
جمهور بايد شخصي را كه  تخصص لازم را داشته و از نظر كارشناسي 

شخصيت مستقلي دارد، انتخاب كند.

مجمع  پيشنهاد  به  مركزي  بانك  كل  رئيس  بنابراين  نيلي:  دكتر 
عمومي و تأييد و حكم رئيس جمهور انتخاب مي شود.

دكتر عادلي: نكته اي كه لازم است ذكر شود اين است كه علي رغم 
اينكه رئيس جمهور، رئيس كل را تعيين مي كند ولي منافع رئيس كل 
به دليل وظايف بانك مركزي همواره و لزوما با منافع رئيس جمهور 

همسان و منطبق نيست.

دكتر اثني عشري: فرمايش شما كاملًا درست است، منتها حد آن به 
شخصيت رئيس كل و رئيس جمهور بستگي دارد. 

دكتر عادلي: افراد در فرآيند مديريت سازماني خودشان مؤثر هستند. 

دكتر نيلي: بنابراين رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
از ميان متخصصين برجسته ذي ربط كشور به پيشنهاد مجمع عمومي 
و تأييد و حكم رئيس جمهور به مدت 5 سال انتخاب مي شود. همچنين 
حكم  با  و  تعيين  بانك  عمومي  مجمع  اعضاي  توسط  وي  قائم مقام 
رئيس مجمع عمومي و تنفيذ رئيس جمهور براي مدت 5 سال به اين 

سمت منصوب مي شود.
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و  نمود  تفكيك  هم  از  را  دو  اين  بايد  من،  نظر  به  عادلي:  دكتر 
قائم مقام به پيشنهاد رئيس كل معرفي گردد.

دكتر نيلي: انتخاب دبير كل نيز بر عهده مجمع عمومي بانك است.

را دارد ولي  فرآيند  نيز همان  قائم مقام  انتخاب  دكتر اثني عشري: 
پيشنهاد  به  دبير كل  ندارد.  را  پيشنهاد مجمع  دبير كل،  انتخاب  فرآيند 

رئيس كل و تأييد مجمع و حكم رئيس كل تعيين مي شود.

دكتر نيلي: نظر همكاران بانكي اين است كه عزل در صورت فقدان 
صلاحيت و خود به خودي صورت مي گيرد.

دكتر اثني عشري: بايد اين فقدان صلاحيت در جايي تأييد شود.

دكتر نيلي: فرد بايد حكم را دريافت كند كه به خاطر فقدان صلاحيت 
عزل شده يا دوره رياست او پايان يافته است.

دكتر اثني عشري: تأييد و يا رد صلاحيت حكم قضايي نيست.حكم 
قضايي فرد را از فعاليت هاي اجتماعي محروم مي كند.

دكتر جلالي نائيني: استاندارد بانك هاي مركزي عملكرد را بررسي 

ايران عمل كنيم، رئيس كل  اين اساس در  بر  اگر بخواهيم  مي كند. 
اختياراتي ندارد كه توان پاسخگويي داشته باشد.

بايد  آن  مبناي  و  عملكرد  اين  بررسي  نهاد  اثني عشري:  دكتر 
مشخص باشد. الگوي بانك مركزي آمريكا براي عزل چگونه است؟

در  ديگر  الگوي كشور هاي  از  است  بهتر  من  نظر  به  دكتر عادلي: 
باشد.  داشته  بايد حق عزل  رئيس جمهور  نكنيم.  استفاده  مورد عزل 
اگر اين قدرت را نداشته باشد، در صورت مخالف بودن با آن ممكن 
است مانعي براي اجراي سياست هاي پولي به وجود آورد. از اين رو، 
ممكن است بانك مركزي دچار مشكلاتي شود. براي مثال در زماني 
كه اهداف رئيس جمهور با اهداف وزير خارجه ناهماهنگ بوده و رئيس 
جمهور قدرت عزل او را نداشته، وزارت امور خارجه از جايگاه خود عزل 
شده است. بنابراين من فكر مي كنم كه اين كار ضرر بيشتري براي 

بانك مركزي دارد.

دكتر اثني عشري: در جلسه بررسي قانون بانكداري، همكاران اصرار 
داشتند كه هيأت تخلفات بانكي را در نظر بگيريم. من با اين مسأله 
مخالف بودم، زيرا براي مثال همان طور كه رئيس جمهور، رئيس كل را 
انتخاب مي كند بايد بتواند او را عزل كند. فكر مي كنم در پيش نويس، 

مطلبي را در مورد عزل عنوان كرديم.

دكتر جلالي نائيني: در زماني رئيس جمهور اظهار مي كند كه رئيس 
بانك مركزي بر اساس موازين اقتصادي عملكرد خوبي نداشته است. 
مشكل اينجاست كه علي رغم اينكه عملكرد رئيس كل مناسب نيست 
روش  يك  وجود  مسأله  اين  نمي   كند.  عزل  را  او  رئيس جمهور  ولي 
ارزيابي براي عملكرد رئيس كل را توسط شوراي پول و اعتبار ايجاب 

مي كند.

بانك  رئيس كل  از كشورها،  بعضي  در  در حال حاضر،  نيلي:  دكتر 
مركزي به 28MPC گزارش ادواري مي دهد. گزارش ادواري مي تواند 

نماد عملكرد رئيس كل باشد.

دكتر جلالي نائيني: با توجه به اينكه شوراي پول و اعتبار قدرت 
قرار  ارزيابي  مورد  را  رئيس كل  عملكرد  مي تواند  دارد،  سياستگذاري 
بگذارد.  رئيس جمهور  اختيار  در  را  اطلاعاتي  آن،  اساس  بر  و  دهد 
رئيس جمهور نيز مي  تواند بر اساس اين گزارش در مورد عزل يا ابقاي 

رئيس كل در سمتش تصميم گيري كند.
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مركزي  بانك  ساختار  به  راجع  كه  بحثي  در  اثني عشري:  دكتر 
صورت گرفت، مشخص شد كه از نظر حقوقي رئيس جمهور مسئوليت 
بانك مركزي را به عهده دارد. اين نكته در شرايط انتصاب رئيس كل 
را  او  پاسخگويي  رئيس جمهور،  از  عزل  گرفتن  لذا  است.  روشن  نيز 

تضعيف مي  كند.
تاكنون  اعتبار است.  و  نكته ديگر، بحث صلاحيت شوراي پول 
فقط در مورد ساختار ها صحبت شد، اگر بخواهيم عملكرد هر نهاد را 
ابتدا لازم است كه اختيارات آن را در قانون  مورد بررسي قرار دهيم 
نظر  به  كنيم.  نظر  تجديد  آنها  در  نياز،  صورت  در  و  گرفته  نظر  در 
قانونگذاري و  اختيار  بانكي  و  پولي  قانون  بر اساس مواد  مي رسد كه 
سياستگذاري بانك مركزي تا حدي تضعيف شده است. بايد در مورد 
مواد 29 و 30 و 31 قانون پولي و بانكي تجديد نظر كنيم و در مورد 
با  آن  ارتباط  و  مركزي  بانك  عملكرد  به  راجع  تخصصي  نظر  اعلام 

شوراي پول و اعتبار ماده اي را اضافه نماييم.

دكتر جلالي نائيني: تشخيص و ارزيابي از عملكرد مي تواند به عنوان 
يك سازوكار اطلاع رساني مطرح شود.

باشد.  مشكلي  كار  امر،  اين  مي رسد  نظر  به  اثني عشري:  دكتر 
اين گونه كه تاكنون پيش رفته ايم، در واقع تغييراتي را در قانون فعلي به 
وجود آورديم. نظر شوراي بازنگري قوانين بانك مركزي تقريباً همين 
است. اما مجلس اين موضوع را نپذيرفت. نظر برخي افراد آن است كه 
بانك مركزي به علت استقلال، حاكميت و حفظ منافع مردم بايد از 
قوه مجريه خارج و زير نظر قوه مقننه به فعاليت بپردازد. من مخالف 
اين نظر هستم، زيرا به نظر من اين عمل كاركرد واقعي نخواهد داشت. 
راه حل من اين است كه سازوكاري را تعبيه كنيم تا قوه مجريه نتواند 
در كار بانك  مركزي تعدي كند كه اين كار به عهده شوراي پول و 

اعتبار است.

دكتر عادلي: من فكر مي كنم كه  اين تغيير مورد پذيرش دولت و 
مجلس قرار گيرد.

دكتر جلالي نائيني: ويژگي و مزيت اين طرح چيست؟

دكتر عادلي: مزيت آن اين است كه در هم ريختگي مجمع عمومي را 
سامان مي دهد و آن را منسجم مي  كند. به عبارت ديگر نسبت به سابق 
مجمع عمومي را كوچك تر كرده و شأن مجمع را از سطح وزير دارايي 

به رئيس جمهور تغيير داده است. مزيت ديگر اينكه شوراي پول و اعتبار 
را از مجمع متمايز كرده است. همچنين ثقل سياستگذاري، شوراي پول 

و اعتبار شده است. در واقع Fine-Tune صورت گرفته است.

دكتر جلالي نائيني: اين اقدام بايد موقعيت بانك مركزي را بهبود 
از  دهد.  افزايش  را  مركزي  بانك  پاسخگويي  و  اختيارات  و  ببخشد 
بانك  آورد كه  به وجود  انگيزه هاي خودجوش  بايد يك سري  طرفي 

مركزي بر اساس اين انگيزه ها به نحو مناسب عمل نمايد.

دكتر عادلي: در تأييد فرمايشات شما و آقاي دكتر نيلي بهتر است 
اين گونه تصميم گيري نماييم كه شوراي پول و اعتبار سالانه هدفي را 
معين كند و دولت اجازه نداشته باشد كه خارج از اين هدف، چيزي را به 
بانك مركزي ديكته كند. در حقيقت آن را تكليف دوگانه بانك مركزي 
قرار دهيم. به عبارت ديگر بانك مركزي به هدفگذاري كمّي بپردازد 
و دولت نيز خارج از اين تكليف، دستوري ارائه ندهد. هر دستوري بايد 

توسط شوراي پول و اعتبار محك زده شود.

نمي باشد.  نافذ  نظر حقوقي  از  كه  است  اين  آن  اشكال  نيلي:  دكتر 
و  مركزي  بانك  ترازنامه  انبساط  كه  است  اين  مي افتد  كه  اتفاقي 
ترازنامه بانك ها براي اجراي بودجه دولت هميشه صورت مي گيرد. به 
عبارت ديگر بودجه دولت همواره يك بخش تلويحي29 و يك بخش 
صريح30 دارد. در بسياري از موارد، بخش تلويحي است كه اين انبساط 
را ايجاد مي كند. حد مجاز انبساط پايه پولي و نقدينگي كه از ترازنامه 
تلفيقي بانك ها براي اجرايي كردن بودجه دولت استخراج مي شود، بايد 
قيدي باشد كه شوراي پول و اعتبار آن را تعيين  كند و بانك مركزي 
نبايد اجازه دهد كه از اين قيد فراتر عمل شود. اما اين اجازه ندادن، 
اداري نيست، زيرا بانك مركزي در سلسله مراتب آن قرار نمي گيرد. 
بنابراين شوراي پول و اعتبار ميزان انحراف بانك مركزي را در گزارش 
اين مسأله را وارد قانون  تخصصي خود نشان مي دهد ولي نمي توان 

كرد.

بانكي  و  پولي  قانون  در  آنچه  مشابه  اقدامي  مي  توان  دكتر عادلي: 
و  پول  شوراي  كه  اين صورت  به  بگيريم؛  نظر  در  را  است  آمده   39
اعتبار سالانه گزارش اختصاصي خود را راجع به عملكرد پولي، بانكي 
و اقتصادي كشور )يعني شوراي پول و اعتبار بر سياست هاي پولي و 
مالي نظارت كند( تهيه كند و آن را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس 

جمهور ارائه دهد.
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سالانه  است  موظف  اعتبار  و  پول  شوراي  بنابراين،  نيلي:  دكتر 
گزارشي كه توسط بانك مركزي تهيه و از طريق دبيرخانه ارائه شده 
است را بررسي و نسبت به آن اعلام نظر نمايد. سپس اين اعلام نظر، 
انتشار عمومي يابد. اگر قانون اجازه دهد، اين مورد را در ذيل همان 
بند مي آوريم. البته من فكر مي  كنم كه انتشار عمومي، محتواي آن را 

كم خواهد كرد.

دكتر عادلي: قسمت انتشار عمومي را فعلًا مسكوت بگذاريم. مجلس 
مي تواند در مورد انتشار عمومي آن تصميم گيري كند.

دكتر نيلي: بنابراين شوراي پول و اعتبار موظف است سالانه گزارش 
كلان اقتصادي كشور را كه توسط بانك مركزي تهيه و به تأييد شورا 

مي رسد، منتشر كند.

دكتر عادلي: منظور من گزارش كلان اقتصادي نيست. اين گزارش 
بحث عملكردي و اظهار نظر راجع به سياست هاي مالي و پولي است. 

اين گزارش بايد كمي تخصصي تر باشد.

دكتر نيلي: مي توانيم از عبارت گزارش سياست هاي پولي و عملكردي 
كشور استفاده كنيم. از طرف ديگر، شورا وظيفه انتشار ندارد.

دكتر عادلي: بهتر است اين گونه بيان كنيم كه بانك مركزي موظف 
است همه ساله گزارش وضعيت پولي و اعتباري كشور را پس از تأييد 

شوراي پول و اعتبار، منتشر و به اطلاع  مسئولين برساند.
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